
سوره    23نساء و آیات اول تا  971آیه     91تفسیر المیران 

 مائده

 قرآن 901صفحه 

ُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالَةِ إنِِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ ) یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه

وَلَدٌ فَإنِْ كانَتَا أخُْتٌ فَلهَا نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إنِْ لَمْ یَكُنْ لهَا 

كَرِ  ا تَرَكَ وَ إنِْ كانُوا إخِْوَةً رِجالاً وَ نِساءً فَللِذه لثُانِ مِمه اثْنَتَیْنِ فَلهَُمَا الثُّ

 ُ ُ لكَُمْ أنَْ تَضِلُّوا وَ اللَّه  (971) ءٍ عَلیِمٌ  بِكُلِّ شَيْ  مِثْلُ حَظِّ الْْنُْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللَّه

 

هاى كلاله یعنى خویشاوندان پدرى  م و یا به عبارتى فریضهاز این آیه شریفه سها

كند، هم  و مادرى و یا پدرى تنها را بطورى كه سنت آن را تفسیر كرده بیان مى

آیه اول سوره سهام كلاله مادرى را بیان  ص چنان كه بر حسب بیان رسول خدا

اینجا آمده بیشتر هایى كه در  كرد، دلیل بر این معنا این است كه سهام و فریضه مى

 از سهامى است كه در آنجا آمده،

 .شود كه سهام مردان از سهام زنان بیشتر است و از این آیات استفاده مى

 

ُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلالةَِ، إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ لَیْسَ لهَُ وَلدٌَ ) در سابق معناى  (...یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه

 .كلاله گذشتاستفتاء و افتاء و معناى 

 

آید كه مراد از ولد اعم از مرد و  از ظاهرش بر مى (لَیْسَ لهَُ وَلَدٌ (و اینكه فرموده

ذكر شود شامل هر دو طائفه است، چون كلمه ولد وقتى مطلق ( پسر و دختر)زن 

 .شود مى

 



، (نْ لهَا وَلَدٌ وَ لهَُ أخُْتٌ فَلهَا نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ یَرِثُها إنِْ لمَْ یَكُ (و اینكه فرمود

اش، و دیگرى سهم برادر از  بیانگر دو سهم است، یكى سهم خواهر از برادر مرده

شود كه سهم خواهر از خواهر و سهم  اش، و از اینجا روشن مى خواهر مرده

برادر از برادر چقدر است، چون اگر این دو فرض اخیر سهم و فریضه 

 .كرد مى داشتند، در آیه شریفه بیان اى مى جداگانه

 

و چیزى كه در آیه شریفه به آن تصریح شده چهار صورت است، یكى سهم 

خواهرى است كه تنها وارث میت باشد، دوم سهم برادرى كه او نیز تنها وارث 

باشد، سوم سهم دو خواهر، و چهارم سهم خواهر و برادرى كه هر دو طائفه 

ین چهار فرض معلوم هایى كه هست از ا وارث میت باشند، و حكم بقیه فرضیه

شود، نظیر موردى كه میت تنها دو برادر داشته باشد، كه آن دو برادر همه  مى

كنند، این حكم را از  برند، و بین خود بطور مساوى تقسیم مى اموال او را ارث مى

كنیم، كه فرمود اگر وارث یك برادر باشد همه اموال را  صورت دوم استفاده مى

 .برد مى

( ُ كند مخافة أن  یعنى خداى تعالى براى شما بیان مى ...( لكَُمْ أنَْ تَضِلُّوا یُبَیِّنُ اللَّه

تضلوا تا مبادا گمراه شوید ، و یا لئلا تضلوا تا گمراه نشوید و اینطور سخن گفتن 

: در عرب شایع است، از آن جمله عمرو بن كلثوم یكى از شعراى عرب گفته

پذیرایى از شما عجله كردیم از ترس اینكه فعجلنا القرى أن تشتمونا یعنى ما در 

 .مبادا ما را شماتت كنید

 

 (021)سوره مائده مدنى است و يكصد و بيست آيه دارد ( 5)

 

حِیمِ ) حْمنِ الره ِ الره  ( بِسْمِ اللَّه

 



هَا الهذِینَ آمَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ أحُِلهتْ لكَُمْ بَهِیمَةُ الْْنَْعامِ )   إلِاه ما یُتْلىیا أیَُّ

َ یَحْكُمُ ما یُرِیدُ  یْدِ وَ أنَْتُمْ حُرُمٌ إنِه اللَّه  (9) عَلَیْكُمْ غَیْرَ مُحِلِّي الصه

اگر در آیات این سوره، آیات اول و آخر و وسطش دقت كنیم و در مواعظ و 

داستانهایى كه این سوره متضمن آنها است تدبر كنیم، خواهیم دریافت كه غرض 

این سوره دعوت به وفاى به عهدها، و پایدارى در پیمانها، و تهدید و جامع از 

تحذیر شدید از شكستن آن و بى اعتنایى نكردن به امر آن است و اینكه عادت 

خداى تعالى به رحمت و آسان كردن تكلیف بندگان و تخفیف دادن به كسى كه تقوا 

د جارى شده، و نیز بر این پیشه كند و ایمان آورد و باز از خدا بترسد و احسان كن

كشى  معنا جارى شده كه نسبت به كسى كه پیمان با امام خویش را بشكند، و گردن

و تجاوز آغاز نموده از بند عهد و پیمان در آید، و طاعت امام را ترك گوید، و 

 .گیرى كند حدود و میثاقهایى كه در دین گرفته شده بشكند، سخت

 

 [ گفته شده است (أوَْفُوا بِالْعُقُودِ )بیان مراد از عقود درمعناى عقد و وجوهى كه در ]

 

هَا الهذِینَ آمَنُوا أوَْفُوا بِالْعُقُودِ ) كلمه عقود جمع عقد است، و عقد به معناى گره  (یا أیَُّ

زدن و بستن چیزى است به چیز دیگر، بستن به نوعى كه به خودى خود از 

یك طناب و یك ریسمان به طناب و  یكدیگر جدا نشوند، مثل بستن و گره زدن

ریسمانى مثل خودش و لازمه گره خوردن این است كه هر یك ملازم دیگرى 

باشد، و از آن جدا نباشد، و این لوازم در گره خوردن دو چیز محسوس در نظر 

هاى معنوى نیز معتبر شمردند،  مردم معتبر بوده، و سپس همه اینها را در گره

از خرید و فروش و اجاره و سایر معاملات معمول و نیز مثلا در عقد معاملات 

در عهدها و پیمانها كلمه عقد را اطلاق كردند، چون اثرى كه در گره زدن هست 

 .در اینها نیز وجود داشت و آن اثر عبارت بود از لزوم آن پیمان و التزام در آن

 



كه خدا از شامل همه پیمانهاى الهى و دینى  -كه همان عهد باشد -و چون عقد

شود و نیز شامل اركان دین و اجزاى آن چون توحید و نبوت و  بندگانش گرفته مى

معاد و سایر اصول عقائد و اعمال عبادتى و احكام تشریعى و امضایى و از آن 

شود، و چون لفظ العقود جمع محلى به الف و  جمله شامل عقد معاملات و غیره مى

تر آن است كه كلمه عقود در آیه را حمل  تر و صحیح لام است، لا جرم مناسب

 .كنیم بر هر چیزى كه عنوان عقد بر آن صادق است

كلمه احلال كه فعل ماضى مجهول  ...(عَلَیْكُمْ   أحُِلهتْ لكَُمْ بَهِیمَةُ الْْنَْعامِ إلِاه ما یُتْلى)

 كلمه بهیمة بطورىاحلت از آن اشتقاق یافته به معناى مباح كردن چیزى است، و 

گفته اسم است براى هر حیوان صحرایى و دریایى كه با چهار   كه صاحب مجمع

پا راه برود و بنا به گفته وى اضافه بهیمه به كلمه انعام از باب اضافه نوع به یكى 

، كه (چهارپایان حلال گوشت)مثل اینكه بگویى )از اصناف خودش است، 

حرام گوشت، و در آن  چهارپایان نوعى است مشتمل بر دو صنف حلال گوشت و

، و مثل اینكه بگویى نوع انسان (عبارت چهارپایان اضافه شده به صنف خودش

چنین یا جنس حیوان چنان است، كه در هر دو عبارت، نوع اضافه شده به صنف، 

 .هم نسبت به انواع حیوانات، نوع، و آن انواع صنف اویند( جنس)زیرا كلمه 

 

، (أحُِلهتْ لكَُمْ )حال است از ضمیر خطاب در (یْدِ وَ أنَْتُمْ حُرُمٌ غَیْرَ مُحِلِّي الصه ) و جمله

بریم،  گوشت بهیمه انعام بر شما حلال است، مگر آنهایى كه بعدا نام مى: فرماید مى

و مگر در حالى كه خود شما وضعى خاص داشته باشید، یعنى محرم باشید، و در 

آهو و گاو وحشى و گورخر را حال احرام یكى از آن هشت صنف حیوان از قبیل 

شكار كرده باشید، كه دراین صورت نیز خوردن گوشت آن بر شما حلال نیست، 

و چه بسا مفسرین كه گفته باشند این جمله حال از ضمیر خطاب در جمله یتلى 

آمده، هم  -صید شده -علیكم است، و كلمه صید مصدرى است كه به معناى مفعول

ه، جمع حرام است و حرام به معناى محرم به كسره چنان كه كلمه حرم به دو ضم

 .راء اسم فاعل است



 

هْرَ الْحَرامَ وَ لا الْهَدْيَ  ِ وَ لا الشه هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه یا أیَُّ

هِمْ وَ  ینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّ وَ لا الْقَلائِدَ وَ لا آمِّ

وكُمْ  كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّ رِضْواناً وَ إذِا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا وَ لا یَجْرِمَنه

وَ لا   عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أنَْ تَعْتَدُوا وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التهقْوى

 َ َ إنِه اللَّه قُوا اللَّه  (3)  شَدِیدُ الْعِقابِ تَعاوَنُوا عَلَى الِْْثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اته

 

هْرَ الْحَرامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا ) ِ، وَ لَا الشه هَا الهذِینَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّه یا أیَُّ

هِمْ وَ رِضْواناً  ینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّ در این  (الْقَلائِدَ، وَ لَا آمِّ

اند، و این تكرار خطاب شدت اهتمام به  مؤمنین مورد خطاب واقع شدهآیه مجددا 

 .رساند حرمات خداى تعالى را مى

 

در جمله لا تحلوا حلال مكنید كلمه احلال كه مصدر آن فعل است، به معناى حلال 

كردن است، و حلال كردن و مباح دانستن ملازم با بى مبالات بودن نسبت به 

وردگارى است كه این عمل را بى احترامى به خود حرمت و مقام و منزلت پر

دانسته، و این كلمه در هر جا به یكى از این معانى است، یا به معناى بى مبالاتى 

است، و یا به معناى بى احترامى نسبت به مقام و منزلت است احلال شعائر اللَّه به 

 .به آن شعائر و یا ترك آنها است معناى بى احترامى

جمع شعیره است، كه به معناى علامت است، و كانه مراد از شعائر كلمه شعائر 

اعلام حج و مناسك آن باشد، و كلمه شهر الحرام به معناى ماههایى است كه خداى 

تعالى آنها را مورد احترام قرار داده، و آن عبارت است از چهار ماه قمرى، 

آن حیوانى است  محرم و رجب و ذى القعده و ذى الحجه، و كلمه هدى به معناى

برد، تا قربانى كند، از قبیل گوسفند  كه آدمى از شهر خود با خود به طرف مكه مى



و گاو و شتر، و كلمه قلائد جمع قلاده به معناى گردن بند است، و در اینجا به 

معناى هر چیزى است مانند نعل و مثل آن، كه به عنوان اعلام به قربانى، به 

كه این شتر یا گاو یا  -كنند به این وسیله اعلام مى اندازند و گردن حیوان مى

گوسفند قربانى راه خدا است، اگر احیانا گم شد، و كسى او را پیدا كرد، باید به منا 

آمین جمع كلمه آم است، كه : و كلمه -بفرستد تا از طرف صاحبش قربانى شود

است، پس  اسم فاعل از فعل ام، یؤم است، و ماده آن ام به معناى قصد كردن

ینَ الْبَیْتَ الْحَرامَ ) معناى جمله  .كسانى هستند كه قصد زیارت خانه خدا را دارند (آمِّ

 

شكار بكنید : و چون از احرام در آمدید شكار بكنید، جمله (وَ إذِا حَللَْتُمْ فَاصْطادُوا)

داده شاید شكار كردن بعد از  از آنجا كه در مقامى آمده كه شنونده احتمال مى

كند بر اینكه بعد از  احرام نیز حرام باشد دلالت بر وجوب ندارد، تنها دلالت مى

 .احرام، حرام و ممنوع نیست

 

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أنَْ تَعْتَدُوا) كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أنَْ صَدُّ وقتى گفته  (وَ لا یَجْرِمَنه

ادار به جرم كرد، و اگر جرمه و یجرمه معنایش این است كه او را و: شود مى

گویند چون وبال و عقوبت آن را كه یا مال است و یا  معصیت را هم جریمه مى

 .شود شكنجه بر آدمى تحمیل مى

 

 :میم بریدن است، و كلمه -را -اصل در معناى ماده جیم: راغب گفته است

 

ان صدوكم ، معنایش این : شنان به معناى دشمنى و بغض است، و اینكه فرمود

ست كه شما را از داخل شدن در مسجد الحرام منع كردند، و این جمله یا بدل از ا

 .باشد شنان است، و یا عطف بیان مى

 



معناى این  ...(وَ لا تَعاوَنُوا عَلىَ الِْْثْمِ وَ الْعُدْوانِ   وَ تَعاوَنُوا عَلىَ الْبِرِّ وَ التهقْوى)

 . لامى استمله بیانگر اساس سنت اسجمله روشن است و این ج

 

خداى سبحان بعد از آنكه از اجتماع بر اثم و عدوان نهى فرمود نهى خود را با 

َ شَدِیدُ الْعِقابِ (جمله َ إنِه اللَّه قُوا اللَّه تاكید كرد و این در حقیقت تاكیدى است روى  (وَ اته

َ (تاكید اول جمله)تاكید دیگر،  قُوا اللَّه َ شَدِیدُ )تهدیداست، و تاكید دوم  (وَ اته إنِه اللَّه

 (.است (الْعِقابِ 

 قرآن 907صفحه 

ِ بِهِ وَ  مُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أهُِله لغَِیْرِ اللَّه مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الده حُرِّ

بُعُ  یَةُ وَ النهطِیحَةُ وَ ما أكََلَ السه إلِاه ما  الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ

یْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أنَْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْْزَْلامِ ذلكُِمْ فسِْقٌ الْیَوْمَ  ذَكه

یَئِسَ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ 

تِي وَ رَضِیتُ لكَُمُ الْْسِْلامَ دِیناً فَمَنِ اضْطُره دِینَكُمْ وَ أتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَ 

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِِْثْمٍ فَإِ   (2) نه اللَّه

 

 [ تحریم خون و سه نوع گوشت]

 

مُ وَ لحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَ ما أهُِله لغَِیْرِ ) مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الده ِ بهِِ حُرِّ این آیه شریفه  (اللَّه

هایى كه از قرآن قبل  مشتمل است بر حرمت خون و سه نوع گوشت كه در سوره

از این سوره نازل شده بود نیز ذكر شده بود، مانند دو سوره انعام و نحل كه در 

 .مكه نازل شده بودند



َ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَمَنِ اضْطُره فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِِْ (در اینجا فرموده ، (ثْمٍ فَإنِه اللَّه

و بنا بر این آیه سوره مائده نسبت به این معانى كه در آن آیات آمده در حقیقت 

 .مؤكد است

 

بلكه نهى از آن چهار چیز و مخصوصا سه تاى اول یعنى میته و خون و گوشت 

، براى اند خوك تشریعش قبل از سوره انعام و نحل بوده، كه در مكه نازل شده

اینكه آیه سوره انعام تحریم این سه چیز و حد اقل گوشت خوك را بدان علت 

ر اینكه قبلا رجس داند كه رجس و پلیدى است، و همین خود، دلالت دارد ب مى

 .تحریم شده بود

بُعُ ) یَةُ وَ النهطِیحَةُ وَ ما أكََلَ السه یْتُمْ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّ كلمه  (إلِاه ما ذَكه

منخنقة به معناى حیوانى است كه خفه شده باشد، چه خفگى اتفاقى باشد و یا عمدى 

باشد و عمدى به هر نحو و هر آلتى كه باشد، خواه كسى عمدا و با دست خود او 

اى چون طناب باشد،  را خفه كرده باشد، و یا اینكه این خفه كردن عمدى با وسیله

ه گردن حیوان را بین دو چوب قرار دهند تا خود بخود خفه شود، هم و چه اینك

 .كردند جان مى چنان كه در جاهلیت به این طریق و به امثال آن حیوان را بى

 

و موقوذة حیوانى است كه در اثر ضربت بمیرد آن قدر او را بزنند تا مردار شود، 

به چاه و امثال آن سقوط و متردیة حیوانى است كه از محلى بلند چون كوه و یا ل

 .كند و بمیرد

 

وَ ما أكََلَ )و نطیحة حیوانى است كه حیوانى دیگر او را شاخ بزند و بكشد

بُعُ   .ده باشد، و از گوشتش خورده باشداش كر اى پاره حیوانى است كه درنده (السه

یْتُمْ ) تذكیه است را ها آنچه قابل  ، این جمله استثنایى است كه از نامبرده(إلِاه ما ذَكه

سازد، و تذكیه عبارت است از بریدن چهار لوله گردن، دو تا رگ  خارج مى



و این استثناء همانطور كه قبلا گفتیم متعلق . خون، كه در دو طرف گردن است

است به همه عناوین شمرده شده در آیه، نه به خصوص عنوان آخرى، یعنى 

دلیل و این امور پنجگانه نطیحة ، چون مقید كردنش به آخرى سخنى است بى 

ما اكل السبع، همه از  -5نطیحة  -4متردیة  -2موقوذة  -3منخنقة  -9: یعنى

 .مصادیق میته و از مصادیق آنند

 

نصب هر چیزى به معناى آن : گوید راغب در مفردات مى (وَ ما ذُبِحَ عَلىَ النُّصُبِ )

ى واقع شود مانند است كه آن را طورى جا و قرار دهند كه بر جسته و در بلند

 .ناى بلند، و كاشتن سنگى بر زمینبر زمین فرو كردن نیزه و ساختن ب( كاشتن)

شود این  غرض از نهى از خوردن گوشت حیوانهایى كه بر روى نصب ذبح مى 

است كه جامعه مسلمین سنت جاهلیت را در بین خود باب نكنند، آرى مردم 

دند، و آنها را مقدس شمرده و كر جاهلیت در اطراف كعبه سنگهایى نصب مى

هاى وثنیت  بریدند، و این یكى از سنت حیوانات خود را بر روى آن سنگها سر مى

 .بوده

 

كلمه ازلام به معناى تركه چوبهایى است كه در ایام  ...(وَ أنَْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْْزَْلامِ )

ین بوده كه شترى جاهلیت وسیله نوعى قمار بوده، و عمل استقسام به وسیله قداح ا

كردند، آن گاه تركه چوبها را براى تشخیص  بندى مى و یا حیوانى دیگر را سهم

برد؟ یكى پس از  برد؟ و چه كسى اصلا سهم نمى اینكه چه كسى چند سهم مى

كشیدند، و این خود نوعى قمار بوده كه شرحش در تفسیر  دیگرى بیرون مى

 .در جلد دوم این كتاب گذشت   ...(الْمَیْسِرِ الْخَمْرِ وَ یَسْئَلوُنَكَ عَنِ (آیه

 -9شمارد  به آن اشاره شده بود، ده نوع از محرمات را بر مى ( عَلَیْكُمْ   إلِاه ما یُتْلى)

منخنقه  -5حیوانى كه براى غیر خدا ذبح شود  -4گوشت خوك  -2خون  -3میته 

على النصب، بعد  ما ذبح -90ما اكل السبع  -1نطیحه  -8متردیه  -7موقوذه  -1

آید، به معناى  شود كه به دو معنا مى از شمردن اینها استقسام به ازلام را یادآور مى



تقسیم گوشت از راه قمار و به معناى استخاره و فال زدن، با این حال چگونه 

ممكن است كسى با این همه قرائن پشت سر هم، و با این سیاق در تعیین اینكه 

شك كند و آیا عارف به اسلوب كلام اجازه چنین شكى بخود كدام معنا منظور است 

 دهد مى

احتمال دارد كلمه ذلكم اشاره باشد به همه كارهایى كه قبلا ذكر شده  (ذلكُِمْ فِسْقٌ )

إلِاه ما (بود، و احتمال دارد اسم اشاره ذلك اشاره باشد به دو تاى اخیر چون جمله

یْتُمْ  یه و احتمال هم دارد كه تنها اشاره به آخرى فاصله شده بین آن دو، و بق (ذَكه

 .تر از همه وجه میانى باشد باشد، و بعید نیست معتدل

امر این آیه شریفه در  (الْیَوْمَ یَئِسَ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ، فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ )

براى  قرار گرفتنش در این جاى خاص و سپس دلالتش بر معنا، عجیب است،

مُ  (اینكه اگر در صدر آیه یعنى جمله مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَ الده ذلكُِمْ ...) ( حُرِّ

فَمَنِ (فرماید دقت كنى، و آن گاه ذیل آن را بر آن اضافه نمایى كه مى ( فِسْقٌ 

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ  واهى دید كه آن صدر خ (اضْطُره فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِِْثْمٍ فَإنِه اللَّه

براى خود كلامى است تام، و اصلا در افاده معنا هیچ حاجتى و توقفى بر 

ندارد، و جان كلام اینكه از این راهى كه  ...(الْیَوْمَ یَئِسَ الهذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُمْ :)آیه

 .اى است كامل وى كه آیه شریفه آیهش گفتیم به خوبى متوجه مى

كلامى  ...(الْیَوْمَ یَئسَِ الهذِینَ كَفَرُوا (گیریم كه پس آیه آیه نتیجه مى از این تمامیت.

یش است معترضه، كه در وسط این آیه قرار گرفته، و لفظ آیه در فهماندن معنا

 .هیچ حاجتى به این جمله نداشت

 

دین مسلمانان ناامید شدند چه ( غلبه بر)منظور از روزى كه كافران از ]

 [روزى است؟

كند بر اینكه كفار قبل از نزول این آیه و روزى كه این  جمله مورد بحث دلالت مى

اند كه بتوانند اسلام را از هر طریقى  آیه مربوط به آن روز است امید آن را داشته



كرده و  كه شده از بین ببرند و همین وضع در هر زمانى مسلمانان را تهدید مى

ته و این خطر آن قدر زیاد بوده كه جا روز به روز دین آنان را در خطر داش

 .شند و از وقوع چنان خطرى بترسندداشته مؤمنین از آن بر حذر با

. 

و در روز غدیر خم كه قیام دین به ( ع)آیه شریفه در مورد ولایت على ]

 [ حامل شخصى مبدل به قیام به حامل نوعى شد، نازل گشته است

 

ه تمامیت یاس كفار حتما باید به خاطر از آنچه تا كنون گفته شد روشن گردید ك

عامل و علتى بوده باشد كه عقل و اعتبار صحیح آن را تنها عامل ناامیدى كفار 

بداند، و آن این است كه خداى سبحان براى این دین كسى را نصب كند، كه قائم 

باشد، و در حفظ دین و تدبیر امر آن و ارشاد امت متدین كار  ص مقام رسول خدا

ن جناب را انجام دهد، به نحوى كه خلاى براى آرزوى شوم كفار باقى خود آ

 .ز ضربه زدن به اسلام مایوس شوندنماند، و كفار براى همیشه ا

كلمه  (الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ وَ أتَْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نعِْمَتِي وَ رَضِیتُ لكَُمُ الْْسِْلامَ دِیناً ) 

گوید كمال هر چیزى  معنایى نزدیك به هم دارند، راغب مى اكمال و كلمه اتمام

عبارت است از اینكه غرض از آن چیز حاصل بشود و در معناى كلمه تمام گفته 

تمام بودن هر چیز منتهى شدن آن به حدى است كه دیگر احتیاج به چیزى خارج 

تا ذات خودش است از خود نباشد، به خلاف ناقص كه محتاج به چیزى خارج از 

 .او را تمام كند

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ ) كلمه مخمصة به  (فَمَنِ اضْطُره فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِْثِْمٍ فَإنِه اللَّه

تجانف به معناى تمایل است، ثلاثى مجرد آن : معناى قحطى و گرسنگى، و كلمه

رج از جنف با جیم است كه به معناى این است كه دو پاى شخصى متمایل به خا

 .و در نتیجه گشاد راه برود -اندام خود بشود،

 



یِّباتُ وَ ما عَلهمْتُمْ مِنَ ) یَسْئَلوُنَكَ ما ذا أحُِله لهَُمْ قُلْ أحُِله لكَُمُ الطه

ا أمَْسَكْنَ عَلَیْكُمْ وَ  ُ فَكُلوُا مِمه ا عَلهمَكُمُ اللَّه الْجَوارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنه مِمه

َ سَرِیعُ الْحِسابِ اذْ  َ إنِه اللَّه ِ عَلَیْهِ وَ اتهقوُا اللَّه  (4) كُرُوا اسْمَ اللَّه

یِّباتُ ) این جمله سؤالى است مطلق و كلى،  (یَسْئَلوُنَكَ ما ذا أحُِله لهَُمْ قُلْ أحُِله لكَُمُ الطه

اى كلى  و جوابى هم كه از آن داده شده عمومى و مطلق است، و در آن ضابطه

براى تشخیص حلال از حرام است داده، و آن این است كه حلال آن چیزى است 

البته نه هر تصرف بلكه تصرفى كه هر عاقلى غرض از آن  -كه تصرف در آن

داند، از قبیل خوردن نان نه خفه كردن كودكى به وسیله  چیز را همان تصرف مى

 .امرى طیب و معقول شمرده شود -نان

 

 [ ىحكم صید با سگ شكار]

 

ا أمَْسَكْنَ عَلَیْ ) ُ فَكُلوُا مِمه ا عَلهمَكُمُ اللَّه كُمْ وَ وَ ما عَلهمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنه مِمه

ِ عَلَیْهِ    ...(اذْكُرُوا اسْمَ اللَّه

جوارح جمع جارحة است، و جارحه به معناى هر حیوانى است كه به دنبال شكار 

و ساختمان بدنیش مجهز به جهاز )غذاى خود را از این راه فراهم كند باشد، و 

ها و  گانى چون انواع سگ، مانند مرغان شكارى چون باز و درند(شكار است

 .ها پلنگ

ا أمَْسَكْنَ عَلَیْكُمْ (و جمله قید دیگرى است كه حكم حلال بودن نیم خورده سگان  (مِمه

را براى صاحبش گرفته باشد نه براى  كند به صورتى كه سگ، شكار را مقید مى

شرط حلال بودن شكار سگ است، و آن این است كه صید علاوه بر  و این.خودش

اینكه باید به وسیله حیوان تعلیم یافته شكار شده و صاحبش آن را فرمان داده باشد، 

 .ن سگ، نام خدا را ذكر كرده باشدصاحب حیوان هنگام فرمان دادن و روانه كرد



َ سَرِیعُ :)عالى دنبال بیان حكم شكار و در آخر آن فرمودهخداى ت َ إنِه اللَّه قُوا اللَّه وَ اته

دن باید از خدا ترسید، و تا اشاره كرده باشد به اینكه در مساله شكار كر (الْحِسابِ 

حیوانات وحشى را بى جان ننموده و در كشتن آنها اسراف نورزید و   بیهوده

 .سرگرمى و یا خودنمایى و زورمندى شكار نكردصرفا به منظور تفریح و 

یِّباتُ وَ طَعامُ الهذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لكَُمْ وَ طَعامُكُمْ  الْیَوْمَ أحُِله لكَُمُ الطه

حِلٌّ لهَُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الهذِینَ أوُتُوا 

مْ إذِا آتَیْتُمُوهُنه أجُُورَهُنه مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ وَ لا الْكِتابَ مِنْ قَبْلكُِ 

مُتهخِذِي أخَْدانٍ وَ مَنْ یَكْفرُْ بِالِْْیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَ هُوَ فِي الْْخِرَةِ 

 (5) مِنَ الْخاسِرِینَ 

 

یِّباتُ وَ طَعامُ الهذِینَ ) در  (أوُتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لكَُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ الْیَوْمَ أحُِله لكَُمُ الطه

این آیه حكم طیبات اعاده شده، با اینكه قبلا یعنى در آیه قبلى فرموده بود كه حكم 

طیبات حلیت است، و آیه با كلمه الیوم آغاز شده تا دوباره این منت را به رخ 

حلال كرده آن گاه فرموده طعام بندگان مؤمن خود بكشد، كه طیبات را براى آنان 

 .اهل كتاب و زنان پاكدامن ایشان نیز از طیبات است

 

و اما كلمه طعام ، این كلمه در اصل لغت به معناى هر چیزى است كه قوت و 

 . ا آن گرسنگى خود را بر طرف سازداى ب اش قرار گیرد و خورنده غذاى خورنده

در  (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الهذِینَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلكُِمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) 

نام نبرده، بلكه آنان را با آوردن  -كه یهود و نصارا باشند -این آیه متعلق حكم را

ما بر شما مسلمانان منت : شود معناى آیه چنین مى ،صفتشان مشخص كرده 

و حرمت ازدواج بین مردان شما و گذاریم، كه تكلیف را برایتان آسان كردیم،  مى

زنان اهل كتاب را برداشتیم، و براى این بر داشتیم كه آنها قبل از شما صاحب 

كتاب بودند، و قهرا نسبت به سایر طوایفى كه مسلمان نیستند به مسلمانان 



ترند ، زیرا به توحید و رسالت اعتقاد دارند، بر خلاف مشركین و  نزدیك

 .وتندپرستان كه منكر نب بت

 

 [ منظور از كلمه محصنات در آیه شریفه] 

 

حال ببینیم منظور از كلمه محصنات در آیه شریفه چیست؟ البته این كلمه معانى 

متعدد دارد، ولى در اینجا منظور از آن زنان عفیف است، به دلیل اینكه در مقابل 

است،  و عفیفمحصنات از زنان مؤمن قرار گرفته، كه به معناى زنان بى شوهر 

گوئیم  پردازیم و مى و بعد از همه اینها به نكته دیگر آیه مى.و این خود روشن است

آیه شریفه تصریح نكرده به اینكه منظور از این حلیت، حلیت نكاح دائم ایشان 

تواند قرینه باشد بر اینكه مراد  است و یا نكاح منقطع، تنها چیزى كه در آیه مى

گیرى از زنان اهل كتاب به  كام ه أجر است، و اینكهنكاح متعه و انقطاعى است كلم

طریق احصان باشد، نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق بازى، پس از این بیان 

گیریم كه آنچه خداى تعالى از زنان یهود و نصارا براى مؤمنین حلال  نتیجه مى

 .كرده آمیزش از راه نكاح با مهر و اجرت است، نه نكاح با زنا

 

این آیه همان  (آتَیْتُمُوهُنه أجُُورَهُنه مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ وَ لا مُتهخِذِي أخَْدانٍ إذِا )

وَ أحُِله لكَُمْ ما وَراءَ ذلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا بِأمَْوالكُِمْ (اى را دارد كه آیه شریفه زمینه

قرینه است بر اینكه مراد  ...(وهُنه إذِا آتَیْتُمُ ) ، دارد و جمله(حْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ مُ 

از آیه شریفه حلیت تزویج به محصنات از اهل كتاب است، و شامل خریدن 

 .شود كنیزان اهل كتاب نمى

 

كلمه كفر در  (وَ مَنْ یَكْفرُْ بِالِْْیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلهُُ وَ هُوَ فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ )

است، و بنا بر این در تحقق معناى كفر این معنا شرط اصل به معناى پوشاندن 



است، كه معناى ثابتى كه پرده روى آن بیفتد وجود داشته باشد، همانطور كه كلمه 

كند كه چیز ثابت و پیدایى باشد، تا با افتادن حجاب  حجاب در جایى مفهوم پیدا مى

ه چیز ثابت و یابد ك بر روى آن ناپیدا شود، پس معناى كفر هم وقتى تحقق مى

هاى خدا و  هویدایى باشد، كه كافر آن را بپوشاند، و این معنا در كفران به نعمت

 .كفر به آیات او و كفر به خدا و رسولش و كفر به روز جزا وجود دارد

 قرآن 908صفحه 

لاةِ فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَ أَ ) هَا الهذِینَ آمَنُوا إذِا قمُْتُمْ إلَِى الصه یْدِیَكُمْ یا أیَُّ

إلَِى الْمَرافقِِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ إلَِى الْكَعْبَیْنِ وَ إنِْ كُنْتُمْ 

ههرُوا وَ إنِْ كُنْتُمْ مَرْضى سَفَرٍ أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ   أوَْ عَلى  جُنُباً فَاطه

باً فَامْسَحُوا الْغائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا  مُوا صَعِیداً طَیِّ ماءً فَتَیَمه

ُ لیَِجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ  بِوُجُوهِكُمْ وَ أیَْدِیكُمْ مِنْهُ ما یُرِیدُ اللَّه

 (1) یُرِیدُ لیُِطَهِّرَكُمْ وَ لیُِتِمه نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لعََلهكُمْ تَشْكُرُونَ 

 

 [ ة اراده نماز گزاردن استمعناى قیام الى الصلا]

 

لاةِ ) هَا الهذِینَ آمَنُوا إذِا قمُْتُمْ إلِىَ الصه كلمه قیام وقتى با حرف الى متعدى شود،  (یا أیَُّ

شود كه قیام در آن استعمال شده، در  شود كه كنایه از خواستن چیزى مى بسا مى

نماز بخواند ، و  شود كه فلانى خواست قام الى الصلاة این مى: نتیجه معناى جمله

وجه این استعمال این است كه خواستن نماز ملازم با قیام و بر خاستن است، چون 

 .گیرد خواستن هر چیز بدون حركت به سوى آن صورت نمى

 [ دستور وضو ساختن(

 



كلمه غسل به فتح غین به معناى عبور  (فَاغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَ أیَْدِیَكُمْ إلِىَ الْمَرافِقِ )

ن آب بر جسم است، و غالبا به منظور تنظیف و پاك كردن چرك و كثافت از داد

گیرد، و كلمه وجه به معناى روى و ظاهر سمت مقابل هر  آن جسم صورت مى

چیز است، لیكن در غالب موارد در چهره و صورت آدمى و یا به عبارتى سمت 

در آن سمت شود، آن سمتى كه چشم و بینى و دهان  جلو سر انسان استعمال مى

است و حد آن همان مقدارى است كه هنگام گفتگو پیدا است این معناى لغوى وجه 

آن را در تفسیر آیه مورد بحث به حد معینى از سمت ( ع)است ولى ائمه اهل بیت 

اند، و آن عبارت است از طرف طول بین ابتداى موى سر به  جلو سر تفسیر كرده

ن مقدار از صورت كه میان دو انگشت پائین تا آخر چانه، و از طرف عرض آ

گذاریهاى  شست و میانى و یا شست و ابهام قرار گیرد، البته در این میان اندازه

 .اند دیگرى براى كلمه وجه شده، كه مفسرین و فقها آن را نقل كرده

 [و شستن دست از بالا به پائین، در وضو (إلِىَ الْمَرافِقِ )توضیحى در مورد قید] 

 

فهماند وقتى در مورد  كلمه إلى این كلمه بطورى كه استعمال آن به ما مىو اما 

فعلى كه عبارت باشد از امتداد حركت استعمال شود، حد نهایى آن حركت را 

گوئیم من تا فلان جا رفتم، معنایش این است كه نقطه  وقتى مى)كند،  معین مى

نكه خود آن نقطه هم حكم نهایى عمل من كه همان رفتن باشد فلان جا است و اما ای

ما قبل از كلمه الى تا را داشته باشد و یا حكم آن را نداشته باشد مطلبى است كه 

مثلا وقتى گفته شود من ماهى را تا سرش ( )از معناى این كلمه خارج است

بنا ( ام ام، و یا نخورده كند بر اینكه سر آن را هم خورده خوردم كلمه تا دلالت نمى

شود، آن را باید سنت بیان  ستن خود مرفق از كلمه إلى استفاده نمىبر این حكم ش

 .كند

كلمه مسح به معناى كشیدن دست و یا  (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أرَْجُلكَُمْ إلِىَ الْكَعْبَیْنِ ) 

ء ملموس، بدون اینكه حائلى بین لامس و  هر عضو دیگر از لامس است بر شى

ء بكشد،  مس دست و یا عضو دیگر خود را به آن شىملموس باشد، و نیز خود لا



ء هر دو به یك معنا  ت بالشىء و یا گفته شود مسح مسحت الشي: شود وقتى گفته مى

 .است

 

دلالت دارد بر اینكه مسح سر، فى الجمله  (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (پس اینكه فرمود

واجب است نه همه آن،  تر بگویم مسح مقدارى از آن واجب است نه بالجمله، ساده

و اما اینكه آن مقدار كجاى سر است؟ از مدلول آیه خارج است و این سنت است 

دار بیان آن است، و سنت صحیح وارد شده به اینكه سمت پیشانى یعنى  كه عهده

 .جلو سر باید مسح شود

 

اختلاف در اعراب كلمه ارجلكم و در نتیجه اختلاف در اینكه مسح پا واجب است ]

 [ ا شستن آنی

 

اند،  و ارجلكم ، بعضى كلمه ارجل را به صداى پائین لام قرائت كرده: و اما جمله

اند، و چه بسا گفته باشند كه  كه قهرا آن را عطف بر كلمه على رؤسكم گرفته

الْماءِ  وَ جَعَلْنا مِنَ :)مجرور بودنش از باب تبعیت است نه از باب عطف، نظیر آیه

كه مجرور بودن كلمه حى به صرف تبعیت است و گر نه مفعول    (ءٍ حَي   كُله شَيْ 

ولى این حرف اشتباه است، براى اینكه    شد ود، و باید منصوب خوانده مىجعلنا ب

توانیم كلام خداى  اند كه تبعیت لغت طرد شده و بدى است و ما نمى در ادبیات گفته

عنوان شاهد آورده یعنى  اى كه به عز و جل را بر چنین لغتى حمل كنیم، و جمله

به معناى قرار دادیم نیست تا كلمه حى  (ءٍ حَي   وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُله شَيْ جمله

نصب خوانده نشده بگوئیم به  مفعول آن باشد و به نصب خوانده شود و اگر به

تبعیت مجرور خوانده شده، بلكه كلمه جعلنا به معناى خلقنا است و معناى جمله 

ست كه ما از آب هر چیزى را خلق كردیم كه معلوم است در این صورت این ا

مجرور بودن كلمه حى بخاطر تبعیت نیست، بلكه بخاطر این است كه صفت كلمه 

 .ء است شى



 

كلمه كعب به معناى استخوان بر آمده در پشت پاى آدمى است، هر  (إلِىَ الْكَعْبَیْنِ )

اى است كه در  ا یعنى آن استخوان بر آمدهاند به معناى غوزك پ چند كه بعضى گفته

نقطه اتصال قدم به ساق آدمى قرار دارد، ولى اگر كعب این باشد در هر یك از 

 .پاهاى انسان دو كعب وجود دارد

 

 [ امر به تحصیل طهارت با غسل، بعد از جنابت]

 

ههرُوا) عمالش در است كلمه جنب در اصل مصدر بوده، ولى (وَ إنِْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطه

 معناى فاعل غلبه یافته

 

ههرُوا) و این جمله یعنى جمله فَاغْسِلوُا )عطف است بر جمله (وَ إنِْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطه

، براى اینكه زمینه آیه زمینه بیان این معنا است كه نماز طهارت لازم (وُجُوهَكُمْ 

یا ایها : شود چنین مىدارد، و طهارت شرط در آن است، در نتیجه تقدیر كلام 

الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة چنین و چنان كنید، اینطور وضو بگیرید، و 

تطهروا ان كنتم جنبا، یعنى طهارت بگیرید اگر چنانچه جنب بودید پس برگشت 

 .تر بگویم معناى آیه به تقدیر شرط خلاف در طرف وضو است ساده

ع وضو تنها مخصوص حالتى است كه شود كه تشری در نتیجه از آن استفاده مى

ر انسان جنب نباشد، و اما در صورت جنابت فقط باید غسل كند هم چنان كه اخبا

 .نیز بر همین معنا دلالت دارند

سَفَرٍ أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلمَْ   أوَْ عَلى  وَ إنِْ كُنْتُمْ مَرْضى)

مُواتَجِدُو در این جمله شروع شده به بیان حكم كسى كه دسترسى به آب  (ا ماءً فَتَیَمه

ندارد تا غسل كند، و یا بدن خود را بشوید، و مواردى كه با تردید شمرده، در 

مقابل یكدیگر نیستند و مقابله بین آنها مقابله حقیقى نیست براى اینكه بیمارى و 



ت، تا وضو یا غسل را بر انسان واجب مسافرت در مقابل غائط موجب حدث نیس

تواند بدن  سازد بلكه بردن نام آنها به این منظور بوده كه آدم بیمار و مسافر یا نمى

كند، و اینگونه افراد اگر به  خود را با آب آشنا سازد، و یا دسترسى به آب پیدا نمى

ند پس دو حدث اصغر و یا اكبر محدث بشوند، باید وضو و یا غسل و یا تیمم بگیر

شق آخرى كه مساله غائط و تماس با زنان باشد، در مقابل دو شق اول نیستند، 

شوند، به این معنا كه مسافر و  بلكه دو شق اول هر یك به دو شق دوم تقسیم مى

بیمار دو حال دارند، یا محدث به حدث اصغرند و یا محدث به حدث اكبر، به 

  كه كلمه او در جمله اند همین جهت بوده كه بعضى احتمال داده

آید،  به معناى واو باشد، كه نقل كلام این قائل به زودى مى (أوَْ جاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ )

كند، منحصر  علاوه بر اینكه عذرهایى كه تكلیف غسل و وضو را به تیمم مبدل مى

 .در مرض و سفر نیست بلكه مصادیقى دیگر نیز دارد

است از اینكه انسان نتواند آب را استعمال كند،  و بنا بر این مساله نبودن آب كنایه

حال یا به خاطر اینكه آب ندارد، و یا آب برایش ضرر دارد، و یا وقت براى 

غسل و وضو ندارد، و اگر از همه این موارد تعبیر كرد به اینكه آب نیابد، براى 

ه این بود كه غالب مواردى كه انسان قدرت بر وضو و غسل ندارد موردى است ك

كند، و لازمه این سخن آن است كه یافت نشدن آب قید باشد براى امور  آب پیدا نمى

 .چهارگانه، و حتى براى بیمار

 

 [ دستور تیمم] 

 

باً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أیَْدِیكُمْ مِنْهُ ) مُوا صَعِیداً طَیِّ كلمه تیمم به معناى قصد  (فَتَیَمه

آنچه از ظاهر )ى رویه و پوست زمین است، كردن است، و كلمه صعید به معنا

با در نظر  -و توصیف صعید به اینكه صعیدى طیب باشد( خورد زمین به چشم مى

اش  گرفتن اینكه طیب از هر چیزى است كه حال و وضعى به مقتضاى طبع اولیه

براى اشاره به این بوده كه شرط است در خاك تیمم، اینكه حالت  -داشته باشد



هاى طبیعى معمولى باشد، نه  داشته باشد، مثلا از خاك یا سنگ اصلى خود را

خاكى كه با پخته شدن و حرارت دیدن حالت اصلى خود را از دست داده و به 

صورت گچ، آهك و سفال در آید و یا در اثر فعل و انفعالهاى طبیعى به صورت 

یِّبُ :)مواد معدنى در آمده باشد، در آیه شریفه هِ وَ  وَ الْبَلَدُ الطه یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإذِْنِ رَبِّ

همین  -سرزمین -، نیز منظور از طیب بودن بلد   (لا یَخْرُجُ إلِاه نَكِداً  الهذِي خَبُثَ 

د است، و ما از همین طیب بودن محل تیمم، همه شرطهایى كه روایات در صعی

 .كنیم معتبر دانسته استفاده مى

 [ مقدار لازم در مسح دست]

 

اگر در مقابل آیه قبلى كه راجع  (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أیَْدِیكُمْ مِنْهُ )فرمودو اینكه 

بینیم كه با یكدیگر مطابقند، یعنى آنچه در وضو دستور  وضو بود قرار دهیم مى به

شستن را داده بود در تیمم دستور مسح كشیدنش را داده، پس تیمم در حقیقت همان 

تفاوت كه در وضو مسح سر و پاها واجب بود، و در تیمم  وضو است، با این

ساقط شده و در وضو شستن صورت و دستها واجب بود، در تیمم از باب تخفیف 

 .ساقط شده، و به این اكتفاء شده كه صورت و دستها مسح شود

 

ُ لیَِجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ یُرِیدُ ) داخل شدن حرف من بر  (لیُِطَهِّرَكُمْ ما یُرِیدُ اللَّه

خواهد صرفا براى تاكید نفى است، و به كلام این معنا را  مفعول فعل ما یرید نمى

خواهد هیچگونه حرج و دشوارى را بر شما تحمیل  خداى تعالى نمى: دهد كه مى

فهماند كه در بین احكام دینى اصلا و به هیچ وجه حكمى  كند ، در نتیجه مى

تحمیلى وجود ندارد، و به همین جهت خواستن حرج را نفى كرده، نه حرجى و 

 .خود حرج را

 



الْیَوْمَ :)در سابق یعنى در ذیل آیه، ...(وَ لیُِتِمه نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ :)و اما اینكه فرمود

ه ، كلمه نعمت را معنا كردیم و نیز گفتیم كه اتمام نعمت به چ...(مَلْتُ لكَُمْ دِینَكُمْ أكَْ 

ُ الشهاكِرِینَ وَ سَیَ ) معنا است، و در ذیل آیه  .(جْزِي اللَّه

 

ِ عَلَیْكُمْ وَ مِیثاقَهُ الهذِي واثَقَكُمْ بِهِ إذِْ قلُْتُمْ سَمِعْنا وَ أطََعْنا وَ  وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّه

 َ َ إنِه اللَّه قوُا اللَّه دُورِ  اته  (7) عَلیِمٌ بِذاتِ الصُّ

 

ِ عَلَیْكُمْ وَ مِیثاقَهُ الهذِي واثَقَكُمْ بِهِ إذِْ قلُْتُمْ سَمِعْنا وَ أطََعْناوَ اذْكُرُوا ) این میثاق  (نِعْمَةَ اللَّه

همان میثاقى است كه از آنان گرفته شده بر اینكه اسلام را بپذیرند، یعنى تسلیم 

عْنا وَ أطََعْنا إذِْ قلُْتُمْ سَمِ :)خداى تعالى باشند، شاهد این مدعا این است كه در جمله

كند كه در چه زمانى چنین میثاقى دادند آن زمانى بود كه  یادآوریشان مى ...(

سمعا و طاعة گوش به فرمان و آماده اطاعتیم، چون این سخن بدان جهت : گفتند

رساند، و سمع و طاعت  كه هیچ قیدى ندارد سمع مطلق و طاعت مطلق را مى

 .طلق عبارت اخراى كلمه اسلام استم

آورد كه عالم به همه زوایاى دلها است،  خداى تعالى سپس خودش را بیاد آنان مى

ها در خود نهان  گیرد پس باید از خدایتان بترسید، كه او بدانچه سینه و نتیجه مى

 .داشته آگاه است

 

ِ شُهَداءَ بِالْقسِْطِ وَ لا ) امِینَ لِِلّه هَا الهذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوه كُمْ یا أیَُّ یَجْرِمَنه

َ   ألَاه تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ للِتهقْوى  شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى َ إنِه اللَّه وَ اتهقوُا اللَّه

 (8) خَبِیرٌ بِما تَعْمَلوُنَ 

 



كُمْ ) ِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ، وَ لا یَجْرِمَنه امِینَ لِِلّه هَا الهذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوه ألَاه   شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى یا أیَُّ

 :فرماید ر سوره نساء آمده است مىاى است كه د این آیه شریفه نظیر آیه (تَعْدِلوُا

 

ِ شُهَداءَ باِلْقِسْطِ )تر بگویم در سوره مائده فرموده واضح امِینَ لِِلّه و در آیه  (كُونُوا قَوه

امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَ )سوره نساء فرموده و این تفاوت در تعبیر بخاطر  (داءَ لِِلّهِ كُونُوا قَوه

تفاوتى است كه در مقام این دو آیه هست، در آیه سوره مائده غرض این بوده كه 

مؤمنین را از ظلم در شهادت به انگیزه سابقه دشمنى شاهد نسبت به مشهود علیه 

ط و باید كه شهادت شما به قس: نهى كند، لذا شهادت را مقید به قسط كرد، و فرمود

به حق باشد و در شهادت دادن عداوت و غرضهاى شخصى را دخالت ندهید ، به 

خلاف آیه سوره نساء كه سخن از شهادت دادن به نفع كسى به انگیزه دوستى و 

هوا دارد، و شهادت دادن به نفع دوست و محبوب ظلم به او نیست، گو اینكه خالى 

و لیكن ( بوبش را ضایع كردهچون به غیر مستقیم حق خصم مح)از ظلم هم نیست 

شود، و لذا در آیه  از آن جهت كه شهادت به نفع محبوب است ظلم شمرده نمى

شهادت به قسط و آن گاه این شهادت به قسط را تفریع كرد  سوره مائده امر كرد به

بر یك مساله كلى و آن قیام لِلّه است و در سوره نساء اول امر كرد به شهادت دادن 

ها را در شهادت، و سپس آن را تفریع  دخالت ندادن هواها و دوستىبراى خدا و 

 .كرد بر قیام به قسط

آن گاه در هر دو آیه از ترك تقوا به یك جور تحذیر كرد، در آیه سوره نساء 

َ كانَ بِما تَعْمَلوُنَ خَبِیراً )فرمود یعنى اگر تقوا به  (وَ إنِْ تَلْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإنِه اللَّه

َ )كنید با خبر است، و در سوره مائده فرموده ج ندهید خدا بدانچه مىخر قُوا اللَّه وَ اته

 َ ِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ )، و اما معناى جمله( خَبِیرٌ بِما تَعْمَلوُنَ إنِه اللَّه امِینَ لِِلّه از  ...(قَوه

 .سخنانى كه پیرامون آیات قبلى داشتیم روشن شده است

 



گو اینكه قبل  -گردد، ضمیر هو به كلمه عدل بر مى ...(  قْرَبُ للِتهقْوىاعْدِلوُا هُوَ أَ )

شد، در نتیجه  اى نبود، و لیكن از معناى اعدلوا فهمیده مى از ضمیر چنین كلمه

 .عدالت پیشه كنید كه عدالت به تقوا نزدیكتر است: معناى جمله چنین است

 

ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الِحاتِ لهَُمْ مَغْفرَِةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ  وَعَدَ اللَّه  (1) الصه

 

الحِاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ ) ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصه  (.وَعَدَ اللَّه

 

انشاى وعده است كه قبلا یعنى در  (لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أجَْرٌ عَظِیمٌ ) جمله دوم یعنى جمله

ُ :)فرموده بود اول آیه داده، و اند و این  بطورى كه دیگران نیز گفته ...(وَعَدَ اللَّه

الحِاتِ مِنْهُمْ )فرمود تعبیر مؤكدتر از آن است، مى ُ الهذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلوُا الصه وَعَدَ اللَّه

البته این مؤكدتر بودن به خاطر آن نیست كه در آیه     (فِرَةً وَ أجَْراً عَظِیماً مَغْ 

 ، ورد گفتگو خبر بعد از خبر استبحث جمله ممورد 

اند، بلكه به خاطر این است كه تصریح دارد  نه، این اشتباهى است كه بعضى كرده

 .به انشاى وعده، نه چون آیه سوره فتح كه ضمنا بر آن دلالت دارد

 قرآن 901صفحه 

بُوا بِآیاتِنا أوُلئِكَ أصَْحابُ  هَا  (90) الْجَحِیمِ وَ الهذِینَ كَفَرُوا وَ كَذه یا أیَُّ

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ هَمه قَوْمٌ أنَْ یَبْسُطُوا إلَِیْكُمْ أیَْدِیَهُمْ  الهذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه

لِ الْمُؤْمِنُونَ  ِ فَلْیَتَوَكه َ وَ عَلَى اللَّه  (99) فَكَفه أیَْدِیَهُمْ عَنْكُمْ وَ اتهقوُا اللَّه

بُوا بِآیاتِنا أوُلئكَِ أصَْحابُ الْجَحِیمِ وَ الهذِی) : گوید راغب در مفردات مى (نَ كَفَرُوا وَ كَذه

م میم به معناى شدت فوران آتش است، دوزخ را هم كه جحی -حاء -ماده جیم

نه بر تهدید )، و این آیه مشتمل است بر خود وعید    اند به این مناسبت است خوانده



لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ )فرمود كرد، و مى لى كه خود وعده را ذكر مى، در مقابل آیه قب(به آن

 (.أجَْرٌ عَظِیمٌ 

 

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ هَمه قَوْمٌ أنَْ یَبْسُطُوا )  هَا الهذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه این مضمون  ...(یا أیَُّ

فار و مسلمانان قابل آن هست كه بر چندین واقعه منطبق گردد، وقایعى كه بین ك

توان  واقع شد، از قبیل داستان جنگ بدر و احد و احزاب و غیره و بنا بر این نمى

هایى است كه  گفت نظر خاصى به واقعه خاصى دارد، بلكه منظورش مطلق توطئه

مشركین علیه مسلمانان و براى كشتن آنان و محو كردن اثر اسلام و دین توحید 

 .ریختند مى

 

قُوا ) لِ الْمُؤْمِنُونَ وَ اته ِ فَلْیَتَوَكه َ وَ عَلىَ اللَّه در این جمله مؤمنین را دعوت فرموده  (اللَّه

به اینكه تقوا پیشه نموده و بر خدا توكل كنند، و درحقیقت منظور تحذیر شدید از 

ترك تقوا و ترك توكل بر خداى سبحان است، دلیل بر اینكه منظور نهى شدید 

كند كه  بنى اسرائیل و نصارا در همین سیاق حكایت مىاست داستانى است كه از 

بعضى از آنها كه گفتند، ما نصارائیم چنین و چنان كردند، و یهود و نصارا هر دو 

عهد الهى را شكستند، و خداى تعالى آنان را به لعن خود و به قساوت قلب و 

بین آنان تا  هایى كه از دینشان داشتند و انداختن دشمنى و خشم فراموش كردن بهره

 .روز قیامت گرفتار ساخت

 

ُ مِیثاقَ بَنِي إسِْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً وَ قالَ  وَ لقََدْ أخََذَ اللَّه

كاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُليِ وَ  لاةَ وَ آتَیْتُمُ الزه ُ إنِِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أقََمْتُمُ الصه اللَّه

رْتُمُوهُ  ئاتِكُمْ وَ عَزه َ قَرْضاً حَسَناً لَْكَُفِّرَنه عَنْكُمْ سَیِّ مْ وَ أقَْرَضْتُمُ اللَّه

كُمْ جَنهاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ مِنْكُمْ فَقَ  دْ لَْدُْخِلَنه

بِیلِ   (93) ضَله سَواءَ السه



 

ُ مِیثاقَ بَنِ ) راغب در  ...(ي إسِْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً وَ لقََدْ أخََذَ اللَّه

رود  كلمه نقب وقتى در مورد دیوار و یا پوست به كار مى: گوید مفردات خود مى

نقیب به : گوید دهد، آن گاه مى معناى كلمه ثقب را كه در مورد چوب بكار رود مى

، و احوال آن قوم را پى گیرى گیرد معناى كسى است كه از قومى آمار مى

 .آید نقباء مى نماید، و جمع آن مى

ُ مِیثاقَ بَنِي إسِْرائِیلَ )و فرمود و این مطلبى است كه در سوره بقره و  (وَ لقََدْ أخََذَ اللَّه

كه على الظاهر منظور  (وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیباً )هاى دیگر تكرار كرده، سوره

گانه  ازده نقیب دوازده رئیس است، كه هر یك بر یكى از اسباط دوازدهاز این دو

بنى اسرائیل ریاست داشتند، و به منزله والى بر آنان بودند، كارهاى آنان را 

دادند، و نسبتى كه این دوازده نقیب به دوازده تیره بنى اسرائیل داشتند  فیصله مى

امت دارند، در حقیقت مرجع مردم نظیر نسبتى بوده كه اولى الامر به افراد این 

در امور دین و دنیاى آنان بودند، چیزى كه هست خود آنان وحیى از آسمان 

كردند، و كار وحى و تشریع شرایع تنها به  گرفتند و شریعتى را تشریع نمى نمى

ُ إنِِّي مَعَكُمْ )عهده موسى بود كه من با : و خداى تعالى به ایشان فرمود (وَ قالَ اللَّه

دارد در صورتى كه او را اطاعت  ایم، در این جمله به بنى اسرائیل اعلام مىشم

گذارد، و به همین جهت  كند، و گرنه بى یاورشان مى كنند او ایشان را یارى مى

كاةَ وَ آمَنْتُمْ :)هر دو امر را خاطرنشان كرده و فرمود لاةَ وَ آتَیْتُمُ الزه لئَِنْ أقََمْتُمُ الصه

رْتُمُوهُمْ بِرُسُليِ وَ عَ  ، كه تعزیر همان نصرت است، البته نصرت توأم با تعظیم، (زه

كند،  و مراد از كلمه رسلى پیغمبرانى است كه بعد از موسى براى آنان مبعوث مى

و رسول اسلام ( ع)كه شریعتى نو و دعوتى على حده دارند، مانند عیسى بن مریم 

ر بودند، ولى شریعتى ، و سایر رسولانى كه بین این دو بزرگواص محمد

َ قَرْضاً حَسَناً )نیاوردند هاى  منظور از این قرض دادن به خدا صدقه (وَ أقَْرَضْتُمُ اللَّه

كُمْ جَنهاتٍ تَجْرِي مِنْ ) مستحبى است نه زكات واجب ئاتِكُمْ وَ لَْدُْخِلَنه لَْكَُفِّرَنه عَنْكُمْ سَیِّ

عده جمیلى است كه خداى تعالى به بنى برگشت این جمله به و (تَحْتِهَا الْْنَْهارُ 

اسرائیل داده، به شرطى كه نماز بپا دارند، و زكات واجب دهند، و به رسولان او 



ایمان آورده، هم یارى و هم تعظیمشان كنند و صدقه مستحبى بدهند، كه در این 

كند كه از زیر آنها نهرها  صورت گناهانشان را محو نموده داخل در جناتشان مى

  است، آن گاه در تهدید كسانى روان

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلكَِ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَله سَواءَ )كه به این دستورات عمل نكنند فرموده

بِیلِ   (.السه

 

فوُنَ الْكَلمَِ عَنْ ) اهُمْ وَ جَعَلْنا قُلوُبَهُمْ قاسِیَةً یُحَرِّ فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لعََنه

لعُِ عَلىمَواضِعِهِ وَ  رُوا بِهِ وَ لا تَزالُ تَطه ا ذُكِّ ا مِمه خائِنَةٍ مِنْهُمْ   نَسُوا حَظ ً

َ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ   (92) إلِاه قَلیِلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إنِه اللَّه

 

اهُمْ وَ جَعَلْنا قلُوُبَهُمْ قاسِیَةً )  خداى تعالى در آیه قبل  ...( فَبِما نَقْضِهِمْ مِیثاقَهُمْ لعََنه

سزاى كفر و قدر ناشناسى نسبت به میثاق نامبرده را عبارت از گمراه شدن از راه 

میانه و مستقیم، و این ذكر اجمالى آن كیفر بود، و در آیه مورد بحث بطور مفصل 

ها و عذابها كه خداى  كند، و آن عبارت است از انواع نقمت آن كیفر را بیان مى

عضى از آنها را كه همان لعنت و تقسیه قلوب باشد را به خودش نسبت سبحان ب

داده، چون این دو نقمت در واقع كار خود او است و بعضى دیگر را به خود بنى 

لعُِ عَلى) اسرائیل نسبت داده، و آن نقمتى است كه جمله خائِنَةٍ   وَ لا تَزالُ تَطه

همه كفرانهاى آنان است، كه در رأس  آن را در نظر دارد همه اینها كیفر (مِنْهُمْ 

آنها كفر به میثاق است، و یا كیفر تنها كفر به میثاق است، براى اینكه سایر 

كفرهاشان در شكم این یك كفر خوابیده هم چنان كه سایر كیفرهاشان در شكم كیفر 

 .آن نهفته است

 

و آخرت آنان دنیا اند راه سعادتى است كه آبادى  آرى راه وسطى كه آنان گم كرده

 .در آن راه است



 

نتیجه آن : فرماید و سخن كوتاه اینكه خداى سبحان دنبال مساله قساوت قلبشان مى

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَواضِعِهِ )این شد كه برگشتند و دست به تحریف كلام خدا زدند ، (یُحَرِّ

 یعنى آن را طورى تفسیر كردند كه صاحب كلام آن معنا را در نظر نداشت و

خداى تعالى كه صاحب كلام بود به آن تفسیر راضى نبود و یا از كلام خدا هر چه 

خواست از پیش خود به  را كه خوشایندشان نبود انداختند و چیزهایى كه دلشان مى

آن اضافه كردند و یا كلام خدا را جابجا نمودند، همه اینها تحریف است، و بنى 

خاطر اینكه دستشان از حقائق روشن دین اسرائیل به این ورطه نیفتادند مگر به 

رُوا بِهِ )برید، ا ذُكِّ ا مِمه ، و معلوم است كه این حظى كه فراموش كردند (وَ نَسُوا حَظ ً

قسمتى از اصول دینیشان بوده كه سعادتشان دائر مدار آن اصول بوده، اصولى كه 

ن مسجل هیچ چیزى جاى آن را اشغال نكرد مگر آنكه شقاوت دائمى را علیه آنا

 .کرد

لعُِ عَلى) كلمه خائنة چه به معناى اسم فاعل باشد و چه به  (خائِنَةٍ مِنْهُمْ   وَ لا تَزالُ تَطه

اى از آنان را  معناى خیانت بدان جهت كه نكره آمده و به خاطر كلمه منهم طائفه

اى از آنان اطلاع  شود، و معناى جمله این است كه تو همواره به طائفه شامل مى

اى از آنان اطلاع پیدا  كنى كه خائنند، و یا همیشه بر خیانت طائفه ا مىپید

َ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ )كنى، مى ، در سابق (إلِاه قَلیِلًا مِنْهُمْ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَ اصْفَحْ إنِه اللَّه

و  ایم كه استثناى قلیلى از بنى اسرائیل منافات با این معنا ندارد كه لعنت مكرر گفته

 .عذاب متوجه این امت و این نژاد بشود

 قرآن 990صفحه 

رُوا بِهِ   وَ مِنَ الهذِینَ قالوُا إنِها نَصارى ا ذُكِّ ا مِمه أخََذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظ ً

ُ   فَأغَْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إلِى ئُهُمُ اللَّه  یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ سَوْفَ یُنَبِّ

 (94) بِما كانُوا یَصْنَعُونَ 

 



 [ پیمان شكنى نصارا و عواقب آن]

 

رُوا بِهِ   وَ مِنَ الهذِینَ قالوُا إنِها نَصارى) ا ذُكِّ ا مِمه أخََذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظ ً

شود غرى بكذا معنایش این است  راغب در مفردات گفته وقتى گفته مى (فَأغَْرَیْنا

چسبید، و ملازم آن شد، و اصل این كلمه از غراء است، كه به كه به فلان چیز 

 .معناى سریش و سریشم و امثال آن است

خواند، و  پیغمبر رحمت بود و مردم را به صلح و صفا مى( ع)عیسى بن مریم 

كرد به اینكه نسبت به آخرت اشراف و توجه كامل داشته و از لذائذ  تشویقشان مى

كرد از اینكه بر سر دنیا این  عراض كنند، و نهیشان مىدنیا و زخارف دلفریب آن ا

كالاى پست و غرض أدنى تكالب كنند، یعنى مانند درندگان بر سر یك شكار پنجه 

 .به روى هم بكشند 

لیكن پیروانش عكس العمل بر خلاف، از خود نشان داده و مواعظ و تذكرات آن 

و جل به جاى سلم و صفا جناب را از یاد بردند، و چون چنین كردند خداى عز 

كینه و دشمنى را در دلهاشان ثابت كرد، و به جاى برادرى و دوستى كه عیسى 

خواند، دشمنى و كینه توزى را در دلهاشان مستقر نمود، و  آنان را به آن مى( ع)

رُوا بِهِ فَأغَْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَ  )در باره آنان فرمود ا ذُكِّ ا مِمه   ةَ وَ الْبَغْضاءَ إلِىفَنَسُوا حَظ ً

 (.یَوْمِ الْقِیامَةِ 

 

هاى  و این عداوت و بغضا كه خداى تعالى نام برده جزء ملكات راسخه امت

مسیحى شده و در دل آنها ثابت و پایدار گردیده است، هم چنان كه آتش آخرت هم 

سرنوشت حتمى آنها است، و از آن مفرى ندارند، هر چه بخواهند از غمى از 

شوند و به ایشان گفته  آن رها شوند دوباره به آن اندوه برگردانده مى غمهاى

 .شود بچشید عذاب حریق و سوزنده را مى

 



و از روزى كه عیسى بن مریم به آسمان برده شد حواریون او و داعیان و مبلغین 

 دین او

پیوسته با یكدیگر اختلاف كردند، و اختلاف آنان روز به روز بیشتر شد و همه 

حیت را فرا گرفت، و در آغاز آنان را به جان هم انداخت، جنگها و قتل و مسی

هایى را آواره كرد، و  غارتها بپا كرد، انواع در بدریها بوجود آورد، خانواده

فسادهایى دیگر بر انگیخت تا آنكه كار به جنگهاى بزرگ و بین المللى بیانجامید، 

ریت را تهدید به فناء و انقراض جنگهایى كه كره زمین را تهدید به خراب و بش

اى بود كه خداى تعالى در آیه مورد بحث داد، و این  نمود، همه اینها همان وعده

تر شدن به دنبال بیشتر متلاشى شدن  خود مصداق تبدل نعمت به نقمت و گمراه

ُ بِما كانُ .)است، تازه همه اینها عقوبت دنیایى آنان بود ئُهُمُ اللَّه وا وَ سَوْفَ یُنَبِّ

  (.یَصْنَعُونَ 

ا كُنْتُمْ تُخْفوُنَ مِنَ ) یا أهَْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یُبَیِّنُ لكَُمْ كَثِیراً مِمه

ِ نُورٌ وَ كِتابٌ  الْكِتابِ وَ یَعْفوُا عَنْ كَثِیرٍ قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّه

بَعَ رِضْوانَهُ  (95) مُبِینٌ  ُ مَنِ اته لامِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ  یَهْدِي بِهِ اللَّه سُبُلَ السه

لمُاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِهِ وَ یَهْدِیهِمْ إلِى  (91) صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ   الظُّ

 

خداى تعالى بعد از آنكه مساله پیمان گرفتن از اهل كتاب بر اینكه رسولان او را 

بعد از آنكه مساله  یارى و تعظیم و احكام او را حفظ كنند، خاطر نشان كرد، و نیز

نقض پیمان را ذكر كرد، اینك در این آیات آنان را دعوت فرموده به اینكه به 

اى كه او فرستاده و به كتابى كه او بر وى نازل كرده ایمان بیاورند چیزى  فرستاده

كه هست این دعوت را با زبان معرفى رسول و كتاب و استدلال بر اینكه آن 

 .ام حجت علیه آنان بیان كردهرسول و كتاب حقند و اتم

 



ا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ وَ یَعْفُوا ) یا أهَْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یُبَیِّنُ لكَُمْ كَثِیراً مِمه

رسول ما بسیارى از حقائق دین مسیح را كه : فرماید به اهل كتاب مى (عَنْ كَثِیرٍ 

كند، و منظور از این  و براى مردم نگفتید بیان مى خود شما آنها را پنهان كردید

ها  حقائق آیاتى از تورات و انجیل است كه در آن از آمدن خاتم الانبیاء و از نشانى

و خصوصیات آن جناب خبر داده، و آیه شریفه زیر از وجود چنین آیاتى در 

يه الهذِینَ )فرماید كتابهاى تورات و انجیل خبر داده و مى بِيه الْْمُِّ سُولَ النه بعُِونَ الره یَته

دٌ رَسُولُ  )فرماید و نیز مى   (الِْْنْجِیلِ  الهذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التهوْراةِ وَ  مُحَمه

اءُ عَلىَ الْكُفهارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ  ِ وَ الهذِینَ مَعَهُ أشَِده لهُُمْ مْ فيِ التهوْراةِ، وَ مَثَ ذلكَِ مَثَلهُُ ...) ( اللَّه

 .  ( ...فِي الِْْنْجِیلِ 

 

ِ نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِینٌ ) این است كه  (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ) ظاهر عبارت (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّه

اى كه از ناحیه خداى تعالى آمده یك نحوه قیامى به خداى تعالى دارد نظیر  این آینده

ن به مبین و كلام به متكلم دارد و همین خود مؤید این است كه مراد قیامى كه بیا

عطف است به كلمه  (وَ كِتابٌ مُبِینٌ (از نور همین قرآن كریم است، بنا بر این جمله

از ناحیه : فرماید نور تا تفسیر آن باشد، و به اصطلاح عطف تفسیرى است، مى

و خداى تعالى در چند جا از  خدا برایتان نورى آمده كه همان كتاب مبین است ،

بَعُوا النُّ (كلام مجیدش قرآن را نور خوانده، از آن جمله فرموده ورَ الهذِي أنُْزِلَ وَ اته

ِ وَ رَسُولهِِ وَ :)، و نیز فرموده (مَعَهُ  وَ :)، و نیز فرموده  (النُّورِ الهذِي أنَْزَلْنا فَآمِنُوا بِالِلّه

 .. (بِیناً مْ نُوراً مُ أنَْزَلْنا إلَِیْكُ 

 

لامِ ) بَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السه ُ مَنِ اته حرف با در كلمه به به اصطلاح علم  (یَهْدِي بِهِ اللَّه

گردد، حال  نحو، باى آلت است و ضمیر در آن كلمه به كتاب و یا به نور بر مى

باشد و یا قرآن، براى اینكه اگر هم رسول  ص چه اینكه مراد از نور، رسول خدا

نیز مانند كتاب آلت  ص باشد باز آلت بودن باء معنا دارد زیرا رسول خدا ص خدا

اى ظاهرى براى  اى ظاهرى است براى مرحله هدایت و اینكه گفتیم وسیله و وسیله



هاى ظاهرى  و غیر او سبب تاین است كه حقیقت هدایت قائم به خداى تعالى اس

 .مسخر فرمودهاست كه خداى تعالى آن را براى احیاى امر هدایت، 

این شد كه خداى سبحان به وسیله  -و خدا داناتر است -پس معناى آیه مورد بحث

كتابش و یا به وسیله پیغمبرش هر كس را كه پیرو خوشنودى او باشد به راههایى 

افكند كه شان آن راهها این است كه هر كس را كه  هدایت نموده و در آن راهها مى

گذارد  ازبدبختى در زندگى دنیا و آخرت حفظ نموده و نمىدر آنها قدم بردارد 

 .زندگى سعیده او مكدر گردد

. ِ َ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ قُلْ فَمَنْ یَمْلكُِ مِنَ اللَّه لقََدْ كَفَرَ الهذِینَ قالوُا إنِه اللَّه

هُ وَ مَنْ فِي الْْرَْضِ شَیْئاً إنِْ أرَادَ أنَْ یُهْلكَِ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ أمُه 

 ُ ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ ما بَیْنَهُما یَخْلقُُ ما یَشاءُ وَ اللَّه ِ مُلْكُ السه جَمِیعاً وَ لِِلّه

 (97) ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   عَلى

 

َ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ ) از آنان اینها كه چنین سخنى  (لقََدْ كَفَرَ الهذِینَ قالوُا إنِه اللَّه

 اى هستند كه سخنان و حكایت شده یكى از سه طائفه

 

اند به اینكه خداى  عقائدشان در سوره آل عمران گذشت، این طائفه اعتقاد پیدا كرده

سبحان با مسیح متحد شده و در نتیجه مسیح، هم بشر است و هم اله و معبود، گو 

بل انطباق هست، یعنى هم اینكه جمله مورد بحث با عقیده آن دو طائفه دیگر نیز قا

قابل آن است كه با عقیده پسر بودن مسیح براى خدا تطبیق شود، و هم با ثالث 

 .سازد ثلاثة بودنش، ولى ظاهر جمله با عقیده اتحاد و علیت مسیح و خدا بهتر مى

 

ِ شَیْئاً إنِْ أرَادَ أنَْ یُهْلكَِ الْمَسِیحَ ابْنَ ) هُ وَ مَنْ فِي قُلْ فَمَنْ یَمْلكُِ مِنَ اللَّه مَرْیَمَ وَ أمُه

این جمله برهانى است بر بطلان عقیده مذكور مسیحیان، برهانى  (الْْرَْضِ جَمِیعاً 



است كه از راه تناقض بودن آن عقیده اقامه شده، چون بنا بر آن عقیده مسیح از 

یك طرف اله و معبود است، و از طرفى دیگر یك فرد بشر و مخلوق، چون 

كنند، و همه عوارضى كه براى  ن جناب بنام عیسى پسر مریم یاد مىهمواره از آ

سایر افراد بشر و هر انسان مفروضى كه در روى زمین قرار داشته باشد جائز و 

دانند، و همه ساكنان  دانند، براى عیسى بن مریم نیز جائز و ممكن مى ممكن مى

د در بین آنها روى زمین مانند خود زمین و سراپاى آسمانها و اجزاى موجو

مملوك خداى تعالى و مسخر در تحت ملك و سلطنت خداى تعالى است، و در 

نتیجه خداى تعالى حق تصرف در آنها را دارد، هر تصرفى كه بخواهد، و هر 

تواند  و به همین دلیل او مى -چه به نفع آنها و چه به ضرر آنها -حكمى كه براند

تواند مادرش را و  كند، همانطور كه مى مسیح را كه جزئى از این عالم است هلاك

همه ساكنان زمین را هلاك كند، بدون اینكه بین مسیح و سایر اجزاى عالم در این 

باره تفاوتى باشد، و مسیح بر سایرین مزیتى داشته باشد، خوب وقتى هلاكت براى 

 تواند معبود بوده مسیح از نظر عقل امرى جائز و ممكن باشد، دیگر چگونه او مى

 .بودن وى استباشد، پس اعتقاد به بشر بودن مسیح نقیض اعتقاد به خدا 

ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ ما بَیْنَهُما) ِ مُلْكُ السه این جمله در مقام تعلیل جمله قبلى  (وَ لِِلّه

علت اینكه گفتیم مسیح و مادرش مانند همه انسانها در : خواهد بفرماید است، مى

آن دو است از آن ت كه ملك آسمانها و زمین و آنچه بین تحت قدرت خدایند این اس

 .خداى تعالى است

ُ عَلى) كند، هم  این جمله جمله قبلى را تعلیل مى (ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   یَخْلقُُ ما یَشاءُ وَ اللَّه

ماواتِ وَ )فرمود كرد، و مى چنان كه آن جمله مطالب قبل را تعلیل مى ِ مُلْكُ السه وَ لِِلّه

كند كه چطور  ، جمله مورد بحث این معنا را خاطرنشان مى(رْضِ وَ ما بَیْنَهُماالَْْ 

بضمه  -ملك آسمانها و زمین و ما بین آن دو از آن خدا است، توضیح اینكه ملك

كه خود نوعى سلطنت و مالكیت بر مردم و سلطنت و مالكیت مردم است،  -میم

ى بوده و مشیت او در سراسر یابد كه قدرت مالك شامل و جهان وقتى تحقق مى

جهان نافذ باشد، و چنین قدرت و مشیتى را خداى تعالى در سراسر آسمانها و 

 .زمین و بین آن دو را دارا است



 قرآن 999صفحه 

بُكُمْ   وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النهصارى اؤُهُ قُلْ فَلمَِ یُعَذِّ ِ وَ أحَِبه نَحْنُ أبَْناءُ اللَّه

ِ بِذُنُوبِكُمْ بَ  بُ مَنْ یَشاءُ وَ لِِلّه نْ خَلقََ یَغْفِرُ لمَِنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّ لْ أنَْتُمْ بَشَرٌ مِمه

ماواتِ وَ الْْرَْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ إلَِیْهِ الْمَصِیرُ   (98) مُلْكُ السه

 

یهود و نصارى ادعاى فرزندى حقیقى براى خدا را ندارند بلكه مدعى اختصاص ]

 [خدایندو تقرب به 

 

اؤُهُ  وَ قالَتِ الْیَهُودُ وَ النهصارى) ِ وَ أحَِبه در این معنا هیچ شكى نیست  (نَحْنُ أبَْناءُ اللَّه

كه یهودیان ادعاى فرزندى حقیقى براى خدا ندارند و بطور جدى خود را فرزند 

دانند،  دانند آن طور كه بیشتر مسیحیان مسیح را فرزند خدا مى خداى تعالى نمى

اند كه ما  اینكه در جمله مورد بحث حكایت كرده كه یهود و نصارا ادعا كرده پس

فرزندان خدا و دوستان اوئیم منظور فرزندى حقیقى نیست، بلكه منظورشان این 

است كه با نوعى مجازگویى شرافتى براى خود بتراشند، و این مجازگویى در 

 .شود كتب مقدسه آنان بسیار دیده مى

 

راه نقض و راه اثبات : هود و نصارى و ابطال ادعاى آنان از دو راهاحتجاج با ی] 

 [ نقیض

 

بُكُمْ بِذُنُوبكُِمْ ) دهد با آنان  در این جمله به پیامبر گرامى خود دستور مى (قُلْ فَلمَِ یُعَذِّ

احتجاج نموده، دعوى آنان را ابطال كند، و این دو حجت است كه یكى از راه 

 .از راه اثبات نقیض دعوى آناننقض اقامه شده و دیگرى 

 



سُلِ أنَْ   یا أهَْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یُبَیِّنُ لكَُمْ عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

 ُ تَقوُلوُا ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ وَ لا نَذِیرٍ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِیرٌ وَ اللَّه

 (91) ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   لىعَ 

 

سُلِ   أهَْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یُبَیِّنُ لكَُمْ عَلىیا  راغب در مفردات  (فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

كه كلمه فترت از آن گرفته شده به معناى آن حالت سستى  -كلمه فتور: خود گفته

دهد، و نیز به معناى نرمى بعد  است كه بعد از فرو نشستن خشم به آدمى دست مى

و نیز به معناى ضعف بعد از قوت است، خداى تعالى این ماده را در از شدت، 

  یا أهَْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولنُا یُبَیِّنُ لكَُمْ عَلى:)كلام خود استعمال كرده و فرمود

سُلِ  ، و معناى آمدن رسولى بعد از فترتى از رسولان، این است كه (فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

 .كه هیچ رسولى نفرستادیم بیامدتى طولانى رسول ما بعد از مد

و این آیه شریفه دومین خطابى است كه به اهل كتاب شده، و متمم خطاب اول 

كه خداى تعالى : است، براى اینكه آیه اول براى اهل كتاب این معنا را بیان كرد

رسولى به سوى ایشان گسیل داشته، و او را با كتابى مبین تایید نموده، و او به 

كند، و آیه مورد بحث  اذن خدا بشر را به سوى هر خیرى و هر سعادتى هدایت مى

كند كه بیانى كه گفته شد جنبه اتمام حجت براى آنان دارد، رسول ما به  بیان مى

كند، كه  این منظور بشر را هدایت نموده هر خیر و سعادتى را برایشان بیان مى

چ بشیر و نذیرى به سوى ما نیامد تا خدایا هی: فردا یعنى در روز قیامت نگویند

 .راه سعادت و شقاوت را براى ما بیان كند

 

ُ عَلى)و جمله خواهد توهمى را كه ممكن است به  گویى مى (ءٍ قَدِیرٌ  كُلِّ شَيْ   وَ اللَّه

ذهن افرادى بیاید رفع كند، چون یهودیان به خاطر اینكه نسخ و بداء را محال 

شریعت تورات نسخ نخواهد شد و بعد از آن دیگر  پنداشتند معتقد بودند كه مى

شریعتى نخواهد آمد، خداى تعالى در جمله مورد بحث این توهم را دفع نموده و 

این عقیده شما با عمومیت قدرت حقتعالى منافات دارد، شما دارید با : فرماید مى



هر  كنید با اینكه خداى تعالى بر این عقیده باطل خود قدرت خدا را محدود مى

 .چیزى قادر است، هم بر نسخ و هم بر بداء

ِ عَلَیْكُمْ إذِْ جَعَلَ فِیكُمْ   وَ إذِْ قالَ مُوسى لقَِوْمِهِ یا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه

 (30) أنَْبِیاءَ وَ جَعَلكَُمْ مُلوُكاً وَ آتاكُمْ ما لَمْ یُؤْتِ أحََداً مِنَ الْعالمَِینَ 

 

ِ عَلَیْكُمْ   وَ إذِْ قالَ مُوسى)  آیاتى كه در داستانهاى  ...(لقَِوْمِهِ یا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّه

قوم ( ع)نازل شده دلالت دارد بر اینكه داستان مورد بحث كه موسى ( ع)موسى 

خود را دعوت كرده به اینكه داخل در سرزمین مقدس شوند در زمانى واقع شده 

مورد  در آیه (وَ جَعَلكَُمْ مُلوُكاً )چنان كه جملهكه از مصر بیرون آمده بودند، هم 

 .بحث نیز بر این معنا دلالت دارد

 

آید كه قبل از فرمان  به دست مى (وَ آتاكُمْ ما لَمْ یُؤْتِ أحََداً مِنَ الْعالمَِینَ )و از جمله

اى از معجزات از قبیل من و سلوى و انفجار  داخل شدن در سرزمین مقدس عده

 .گانه از یك سنگ و سایه افكندن ابر بر سر آنان رخ داده بوده دههاى دواز چشمه

 

آید كه قبل از  دو نوبت تكرار شده چنین بر مى (الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ :)و از اینكه جمله

این فرمان از ناحیه بنى اسرائیل مخالفت و معصیت رسول مكرر پیش آمده بوده و 

 .كه صفت فسق بر آنان صادق شدهاند  به قدرى این مخالفت را تكرار كرده

 

وا عَلى. ُ لكَُمْ وَ لا تَرْتَدُّ سَةَ الهتِي كَتَبَ اللَّه   یا قَوْمِ ادْخُلوُا الْْرَْضَ الْمُقَده

 (39) أدَْبارِكُمْ فَتَنْقَلبُِوا خاسِرِینَ 

 



ُ لكَُمْ وَ لا ) سَةَ الهتِي كَتَبَ اللَّه وا عَلىیا قَوْمِ ادْخُلوُا الْْرَْضَ الْمُقَده أدَْبارِكُمْ فَتَنْقَلبُِوا   تَرْتَدُّ

در این آیه موسى به بنى اسرائیل دستور داده كه داخل در سرزمین  (خاسِرِینَ 

مقدس شوند و خود آن جناب از وضع آنان پیش بینى كرده بود كه از این دستور 

ر تمرد خواهند كرد و رفتن به آن سرزمین را نخواهند پذیرفت، به همین جهت ام

خود را تاكید كرد به اینكه مبادا سرپیچى كنید، و دوباره به دوران سابق خود 

برگردید كه اگر چنین كنید زیانكار خواهید شد، دلیل بر اینكه آن جناب چنین 

استنباطى داشته این است كه وقتى بنى اسرائیل دستور آن جناب را رد كردند، 

و اگر بنى اسرائیل مردم  آنان را به وصف فاسقین توصیف كرد،( ع)موسى 

درستى بودند و سابقه نافرمانى و تمرد نداشتند و تنها این یك دستور موسى را 

رساند بر  تمرد كرده بودند، اطلاق فاسق كه اسم فاعل است و ثبات و دوام را مى

فافرق بینى و بین الذین فسقوا خدایا : باشد بایست فرموده آنان درست نبود، و مى

 .مى كه مرتكب فسق شدند جدایى بیندازبین من و مرد

 

خداى سبحان در این آیه سرزمین مورد نظر خود را به قداست توصیف كرده و 

اند به سرزمینى كه به خاطر  مفسرین مقدس بودن آن سرزمین را تفسیر كرده

و در قرآن كریم چیزى كه    و مؤمنین در آن مطهر از شرك استسكونت انبیاء 

كند و به ما بفهماند چرا آن سرزمین مقدس است وجود ندارد،  این كلمه را تفسیر

إلِىَ الْمَسْجِدِ )و آنچه كه ممكن است در این باب مورد استفاده قرار گیرد آیه شریفه

وَ أوَْرَثْنَا الْقَوْمَ الهذِینَ كانُوا یُسْتَضْعَفُونَ :)و آیه شریفه    (ى الهذِي بارَكْنا حَوْلهَُ الْْقَْصَ 

است، كه در هر دو آیه پیرامون    (رَكْنا فِیهاالْْرَْضِ وَ مَغارِبَهَا الهتِي با مَشارِقَ 

مسجد اقصى سرزمین مبارك معرفى شده، و معلوم است كه مبارك بودن آن جز 

براى این نبوده كه خداى عز و جل خیر كثیر در آن سرزمین قرار داده بود، و 

 .تواند باشد ن بردن قذارت شرك نمىمنظور از خیر كثیر جز اقامه دین و از بی

 



ا لنَْ نَدْخُلهَا حَتهى یَخْرُجُوا   قالوُا یا مُوسى. ارِینَ وَ إنِه إنِه فِیها قَوْماً جَبه

ا داخِلوُنَ   (33) مِنْها فَإنِْ یَخْرُجُوا مِنْها فَإنِه

 

ا لَنْ نَدْخُ   قالوُا یا مُوسى) ارِینَ، وَ إنِه لهَا حَتهى یَخْرُجُوا مِنْها فَإنِْ إنِه فِیها قَوْماً جَبه

راء جبر به معناى  -باء -اصل ماده جیم: راغب گفته (یَخْرُجُوا مِنْها فَإنِها داخِلوُنَ 

جبار صفت آدمى است، یعنى : اصلاح چیزى با نوعى قهر و زور است، كلمه

را كه گویند فلانى جبار است، یعنى نواقصى  كنند، مى انسانها را با آن توصیف مى

كند، كه به دروغ ادعا كند كه من بزرگتر  دارد به این وسیله جبران و روپوشى مى

از آنم كه چنین نواقصى داشته باشم چه اینكه این ادعا را به زبان جارى كند، و 

چه با قیافه گرفتن و خود بزرگ شمردن، و براى خود مقام و منزلت قائل بودن، 

ندارد، و این تنها در مقام مذمت بر آن شخص مقام و منزلتى كه استحقاق آن را 

شود نه در مقام مدح، هم چنان كه خداى تعالى در حكایت از بنى  اطلاق مى

نخلة جبارة و ناقة : شود و نیز گفته مى (إنِه فِیها قَوْماً جَبهارِینَ :)اسرائیل فرموده

وینده یك خرمایى جبار و ناقه شترى جبار و این در وقتى است كه گ جبارة درخت

از سایر  نحوه برترى براى آن درخت از سایر درختان و براى آن ماده شتر

این بود آن مقدار از كلام راغب كه مورد حاجت ما  ،  شتران تصور كرده باشد

 .بود

 

 [ ( إنِه فِیها قَوْماً جَبهارِینَ   قالوُا یا مُوسى) معناى جبارین در جمله]

 

بارین كسانى است كه صاحب سطوت و نیرو پس روشن شد كه مراد از كلمه ج

 .باشند، و به مردم زور بگویند و هر چه بخواهند به مردم تحمیل كنند

 



ا لَنْ نَدْخُلهَا حَتهى یَخْرُجُوا مِنْها:)بنى اسرائیل در جمله اند  به موسى شرط كرده (وَ إنِه

ه آن جباران شویم ك كه ما وقتى دستور تو را عملى نموده و داخل این سرزمین مى

است، هر چند ( ع)از آنجا خارج شوند و حقیقت این شرط كردن رد گفتار موسى 

اند كه اگر آنها خارج شوند ما داخل  كه بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده

 .خواهیم شد

 

در تعدادى از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده كه سكنه آن 

ودند، كه مردمى درشت هیكل و بلندقامت بودند و از درشت سرزمین از عمالقه ب

تواند آنها  كه عقل سلیم نمى    نان داستانهاى عجیبى وارد شدههیكلى و بلندقامتى آ

هاى طبیعى نیز چیزى كه این روایات را  را بپذیرد، و در آثار باستانى و بحث

اخذى جز جعل و تایید كند وجود ندارد، ناگزیر باید گفت كه روایات مذكور م

 .دسیسه ندارد

 

ُ عَلَیْهِمَا ادْخُلوُا عَلَیْهِمُ الْبابَ فَإذِا  قالَ رَجُلانِ مِنَ الهذِینَ یَخافوُنَ أنَْعَمَ اللَّه

لوُا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  ِ فَتَوَكه كُمْ غالبُِونَ وَ عَلَى اللَّه  (32) دَخَلْتُمُوهُ فَإنِه

 

ُ عَلَیْهِمَا قالَ رَجُلانِ مِنَ ) از ظاهر سیاق و زمینه آیه بر  ...(الهذِینَ یَخافُونَ أنَْعَمَ اللَّه

شود در بین آن  آید كه مراد از مخافة ترس از خداى سبحان است، معلوم مى مى

اند و از نافرمانى امر او و دستور  ترسیده اند كه از خدا مى جمعیت دو نفر بوده

شود كه خداترسان  نیز از كلمه من الذین استفاده مىاند، و  پیغمبر او دلواپس بوده

اند كه از میان آنان دو نفر بر خاسته و  اند، بلكه جماعتى بوده تنها آن دو نفر نبوده

اند اى مردم به شهر درآئید، همین كه از در داخل شوید غالب خواهید بود، در  گفته

ر جا كه در قرآن سابق هم در چند مورد از این كتاب گذشت كه كلمه نعمت ه

كریم و در عرف آن اطلاق شود منظور از آن ولایت الهیه است، پس این دو 



اند و این خود فى  نفرى كه خدا بر آنان انعام كرده بود دو تن از اولیاء اللَّه بوده

نفسه قرینه است بر اینكه مراد از مخافت مخافة اللَّه سبحانه است، چون اولیاى خدا 

 :رسند هم چنان كه خود خداى تعالى فرمودهت از غیر خدا نمى

ِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُو)  . (نَ ألَا إنِه أوَْلیِاءَ اللَّه

 

بعید نیست منظور از اینكه گفتند از در بر آنان درآئید این  (ادْخُلوُا عَلَیْهِمُ الْبابَ )

مرز عمالقه و به منزله باشد كه اول به اولین شهر عمالقه حمله كنید، كه در 

  دروازه این سرزمین

اولین شهر آن سرزمین اریحا بوده و استعمال كلمه : اند است، و بطورى كه گفته

 .باب در شهر مرزى شایع است، ممكن هم هست مراد از باب دروازه شهر باشد

 

كُمْ غالبُِونَ ) نفر به بنى اسرائیل اى است كه آن دو  این جمله وعده (فَإذِا دَخَلْتُمُوهُ فَإنِه

داده و گفتند آن گاه كه داخل شوید پیروز خواهید شد و بر دشمن ظفر خواهید 

اند به خاطر ایمانى بوده كه به  یافت، و اگر دو نفر نامبرده اینطور قاطع وعده داده

داشتند، همین كه از موسى شنیدند كه خدا مقدر كرده سرزمین مقدس ( ع)موسى 

اشد یقین پیدا كردند كه چنین خواهد شد، ممكن هم هست خود از آن بنى اسرائیل ب

آن دو نفر كه در سابق گفتیم از اولیاى خدا بودند به نور ولایت این معنا را 

اند كه این دو مرد عبارت  دریافته باشند، بزرگان از مفسرین شیعه و سنى نیز گفته

 . نقیب بنى اسرائیلن از دوازده بودند از یوشع بن نون و كالب بن یوفنا، دو ت

 

دو تن نامبرده بعد از آن وعده بنى اسرائیل را دعوت كردند به توكل نمودن بر 

لوُا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ :)پروردگارشان، و گفتند ِ فَتَوَكه اند  ، چون ایمان داشته(وَ عَلىَ اللَّه

ل كند، و كند هر كسى را كه به وى توك به اینكه خداى تعالى كفایت و كفالت مى



این جمله خود تشویقى است مایه دلگرمى بنى اسرائیل، تا بخود جرأت داده دعوت 

 .آن دو را بپذیرند

 قرآن 993صفحه 

ا لنَْ نَدْخُلهَا أبََداً ما دامُوا فِیها فَاذْهَبْ أنَْتَ وَ رَبُّكَ   قالوُا یا مُوسى إنِه

 (34) ونَ فَقاتِلا إنِها هاهُنا قاعِدُ 

ا لنَْ نَدْخُلهَا أبََداً ما دامُوا فِیها  وسىقالوُا یا مُ ) البته به  -اینكه در این آیه شریفه (إنِه

اند براى این  شویم را تكرار كرده عبارت هرگز داخل آن نمى -حكایت قرآن كریم

را براى همیشه مایوس سازند، تا در نتیجه موسى دیگر نسبت ( ع)بوده كه موسى 

 .ت خود را تكرار نكندبه دعوتش اصرار نورزد، و دعو

 

و در این گفتار بنى اسرائیل وجوهى از اهانت و عتاب و زورگویى نسبت به مقام 

و نسبت به تذكرى كه آن جناب در باره امر خداى تعالى داد، دیده ( ع)موسى 

 .شود  مى

 

ترین وجهى دلالت دارد بر اینكه در باره خداى تعالى  و این گفتارشان به روشن

اند  پرستان دارند، و آن این است كه پنداشته اند كه بت باطلى را داشته همان اعتقاد

خداى تعالى هم موجودى شبیه به یك انسان است، و واقعا هم یهود چنین اعتقادى 

اند، براى اینكه همین یهود بود كه بنا به حكایت قرآن كریم بعد از عبور از  داشته

تو نیز براى ما : به موسى گفتندپرستیدند  دریا و رسیدن به قومى كه بت مى

خدایانى چند درست كن، همانطور كه اینها خدایان زیاد دارند، موسى در پاسخشان 

و این اعتقاد به جسمانى بودن خدا   ستى كه شما مردمى نادان هستیدبه را: فرمود

و شباهتش به انسانها همواره در یهود بوده و امروز نیز بر همان اعتقاد هستند، به 

 .یل كتابهایى كه در بین آنان دائر و رائج استدل



 

قالَ رَبِّ إنِِّي لا أمَْلكُِ إلِاه نَفْسِي وَ أخَِي فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ )

مَةٌ عَلَیْهِمْ أرَْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي  (35) الْفاسِقِینَ  قالَ فَإنِهها مُحَره

 (31) الْفاسِقِینَ الْقَوْمِ  الْْرَْضِ فَلا تَأسَْ عَلَى

 

قالَ رَبِّ إنِِّي لا أمَْلكُِ إلِاه نَفْسِي وَ أخَِي فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ ) ترجمه آیات

إنِِّي لا أمَْلكُِ إلِاه نَفْسِي وَ )زمینه گفتار دلالت دارد بر اینكه جمله (الْفاسِقِینَ 

انى از وادار كردن مردم بر قبول دعوتى كه كنایه از ناتوانى است، ناتو (أخَِي

من تنها مالك نفس خودم و : خواسته بگوید برایشان آورده، خلاصه كلام اینكه نمى

برادرم هستم زیرا هیچكس مستقلا مالك نفس خود نیست، بلكه خواسته است بگوید 

یز توانم خود را به امضاى دعوتم وادار ساخته، و برادرم هارون را ن من تنها مى

وادار كنم چون او نیز پیغمبرى مرسل بود، و جانشین موسى در حیات او بود، او 

كند، پس یا همانطور كه گفتیم مراد جمله  هرگز از امر خداى تعالى سر پیچى نمى

مورد بحث كنایه از نداشتن قدرت بر غیر خود و برادرش است و یا مراد این 

 .م نیز جز بر خودش قدرت ندارداست كه من جز بر خودم قدرت ندارم، و برادر

 

آرى بنى اسرائیل در خصوص دستور مورد بحث یعنى داخل شدن در سرزمین 

مقدس عصیانى ورزیدند كه شباهت به سایر عصیانهاى آنان یعنى نافرمانى در 

مساله دیدن خدا، و پرستش گوساله و داخل شدن باب و گفتن حطه و موارد دیگر 

ورد خیلى صریح و بدون هیچ ملایمت و رو در نداشت، زیرا در خصوص این م

شویم، و  بایستى گفتند و دو بار هم گفتند كه ما به هیچ وجه داخل این سرزمین نمى

توانست بنى اسرائیل را  را بیچاره كرد، چون نمى( ع)این برخورد خشن موسى 

ه پوشى نماید، براى اینك به حال خودشان واگذارد و از دستورى كه داده بود چشم

شد، و دیگر از این به بعد هم  كرد دعوتش از اصل باطل مى اگر چنین مى



توانست امر و نهیى به آنان بكند، و اركان آن وحدتى كه تا امروز در بین آنان  نمى

 .شد د كرده بود به كلى متلاشى مىایجا

نى اسرائیل نبوده و نفرین آن جناب بر ب (فَافْرُقْ بَیْنَنا وَ بَیْنَ الْقَوْمِ الْفاسِقِینَ )جمله

نخواسته است كه خداى تعالى بین آن جناب و بنى اسرائیل حكم فصل كند كه 

مستلزم نزول عذاب بر آنان و یا مستلزم آن است كه بین موسى و هارون و بین 

از میان بنى اسرائیل بیرون بنى اسرائیل جدایى بیفتد، و به دستور آن دو بزرگوار 

 .روند

 

مَةٌ عَلَیْهِمْ أرَْبَعِینَ سَنَةً یَتِیهُونَ فِي الْْرَْضِ فَلا تَأسَْ عَلىَ الْقَوْمِ قالَ فَإنِهها مُ ) حَره

گردد، و مراد از این جمله  ضمیر در كلمه فانها به ارض مقدس بر مى (الْفاسِقِینَ 

آن سرزمین محرم شده، حرمت شرعى نیست، بلكه منظور حرمت : كه فرمود

شرمانه كه  به خاطر سر پیچى بى ادبانه و بى)الى تكوینى است، یعنى خداى تع

چنین مقدر فرموده كه تا چهل سال نتوانید داخل آن سرزمین شوید و ( كردید

گرفتار سرگردانى گردید، و الف و لامى كه در كلمه الارض است الف و لام عهد 

فلا تاس نهى از أسى است كه : دهد، و جمله است، و معناى همان سرزمین را مى

ه معناى اندوه است، و خداى تعالى در این آیه نظریه و كلام موسى را كه آن ب

مردم را فاسق خوانده بود امضا و تصدیق نموده و خود او نیز آنان را فاسق 

 .خواند

 

با قرُْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أحََدِهِما وَ )  وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إذِْ قَره

قِینَ  ُ مِنَ الْمُته لْ مِنَ الْْخَرِ قالَ لَْقَْتُلَنهكَ قالَ إنِهما یَتَقَبهلُ اللَّه  (37) لَمْ یُتَقَبه

 

كلمه تلاوت كه صیغه امر اتل از آن گرفته شده،  (وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ ) 

دنبال چیز دیگر است، و و است،كه به معناى واقع شدن چیزى  -ل -از ماده ت



اند به این جهت است كه خواننده یك داستان، الفاظ آن  اگر خواندن را تلاوت گفته

خواند و  آورد و مى داستان را یكى پس از دیگرى و در تلو و یا در دنبال هم مى

نبا به معناى خبر است، البته نه هر خبرى بلكه آن خبرى كه متضمن سودى : كلمه

قربان به معناى هر عملى و هر چیزى است كه انسان به وسیله آن : باشد، و كلمه

به خداى سبحان و یا غیر او تقرب بجوید، و این كلمه در اصل مصدر بوده، و 

تثنیه و جمع ندارد، و كلمه تقبل به معناى قبول كردن است، اما نه هر قبولى بلكه 

باشد، و ضمیر در كلمه  قبولى كه همراه با عنایتى زیاد و اهتمامى نسبت به مقبول

گردد چون قبلا هم گفتیم كه مقصود اصلى در نظم این  علیهم به اهل كتاب بر مى

 .كلام، اهل كتابند

 

لَ مِنْ أحََدِهِما وَ لمَْ یُتَقَبهلْ مِنَ الْْخَرِ ) با قرُْباناً فَتُقُبِّ آید كه  از ظاهر سیاق بر مى (إذِْ قَره

اند، تا به آن وسیله  یك قربانى تقدیم داشته این دو پسر هر یك براى خاطر خدا

قربا قربانین براى :تقربى حاصل كنند و اگر كلمه قربان را تثنیه نیاورد و نفرمود

 .شود اینكه اصل این كلمه مصدر است، و مصدر تثنیه و جمع نمى

 

قِینَ ) ُ مِنَ الْمُته ده اول كه گفت بطور یقین تو را گوین (قالَ لَْقَْتُلَنهكَ قالَ إنِهما یَتَقَبهلُ اللَّه

 :خواهم كشت قاتل و گوینده دوم كه گفت

 

كند مقتول بوده، و سیاق كلام  خداى تعالى قربانى را تنها از پرهیزكاران قبول مى

و زمینه گفتار دلالت دارد بر اینكه این دو برادر فهمیده بودند كه قربانى یكى از 

اینكه از كجا این معنا را فهمیده بودند؟ و آن دو قبول و از دیگرى رد شده، و اما 

 .از چه راهى پى برده بودند؟ آیه شریفه از آن ساكت است

 



لَئِنْ بَسَطْتَ إلَِيه یَدَكَ لتَِقْتُلَنِي ما أنََا بِباسِطٍ یَدِيَ إلَِیْكَ لِْقَْتُلَكَ إنِِّي أخَافُ 

َ رَبه الْعالمَِینَ   (38) اللَّه

 

حرف ل در آغاز جمله،  ...(یَدَكَ لتَِقْتُلَنِي ما أنََا بِباسِطٍ یَدِيَ إلَِیْكَ  لَئِنْ بَسَطْتَ إلِيَه )

  كنایه است ( بَسَطْتَ إلِيَه یَدَكَ ) لام سوگند است، و جمله

در جواب این جمله كه . از شروع به مقدمات قتل و به كار بردن آلات و اسباب آن

برادرش گفت اگر : د و بفرمایداى است شرطیه به جاى اینكه مثبت بیاور جمله

چنین كنى چنین خواهم كرد منفى آورده، آن هم در یك جمله اسمى و آن اسم هم 

اگر تو براى : )و چنین گفت -نه جمله اثباتى و نه جمله فعلى -اسم صفت باسط 

و تازه آن اسم ( گشایم كشتن من دست به كار شوى من براى كشتن تو دستم را نمى

ا تاكید نموده، اصل كلام را نیز با سوگند مؤكد نمود همه اینها صفت را با حرف ب

براى این بود كه بفهماند او از ارتكاب جنایت و قتل نفس به مراتب دور است، 

و در آخر . كند گیرد بلكه تصورش را هم نمى بطورى كه نه تنها تصمیم بر آن نمى

َ :)همه مطالب خود را تعلیل كرد به اینكه آرى متقین به  ( رَبه الْعالَمِینَ إنِِّي أخَافُ اللَّه

كه همان رب العالمین است و كسى است كه )محض اینكه به یاد پروردگارشان 

قهرا ( كند بعد از هر گناهى عذاب خاص به آن گناه را به عنوان كیفر، اعمال مى

گذارد مرتكب ظلم شوند و در  در دلهاشان غریزه ترس از خدا بیدار گشته و نمى

 .ه هلاكت قرار گیرندپرتگا

 

قِینَ )  ُ مِنَ الْمُته شود  كه خود دعوتى است به سوى تقوا و معلوم مى  (إنِهما یَتَقَبهلُ اللَّه

خداى تعالى : این شخص برادر خود را به سوى تقوا دعوت كرده و گفته است كه

ین پذیرد و خداى تعالى در حكایت گفتار او ا عبادت را تنها از مردم با تقوا مى

كرد و اما  سخنش را امضاء نموده و صحه گذاشته است، و گرنه آن را رد مى

عالم بالِلّه بوده، دلیلش سخن خود او است كه به حكایت قرآن كریم گفته : اینكه گفتیم

َ رَبه الْعالمَِینَ )است ، كه در این جمله ادعاى ترس از خدا كرده، و (إنِِّي أخَافُ اللَّه



گفتارش آن را امضا كرده و رد ننموده است، معلوم  خداى تعالى در حكایت

شود او به راستى عالم بالِلّه بوده، چون خداى عز و جل یكى از نشانیهاى عالم  مى

َ مِنْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ :)بالِلّه را ترس از خدا دانسته و فرموده پس همین  (إنِهما یَخْشَى اللَّه

َ رَبه الْعالمَِینَ :)فتكه خداى تعالى از او حكایت كرده كه گ و سخن  (إنِِّي أخَافُ اللَّه

  .او را امضاء نموده، خود توصیف او به علم است

 

ارِ وَ ذلكَِ جَزاءُ تَبُوءَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ  بِإثِْمِي وَ إثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصَْحابِ النه

المِِینَ  عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَِیهِ  (31) الظه فَقَتَلَهُ فَأصَْبَحَ مِنَ  فَطَوه

 (20) الْخاسِرِینَ 

 

كلمه تبوء به معناى  ...(إنِِّي أرُِیدُ أنَْ تَبُوءَ بِإثِْمِي وَ إثِْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أصَْحابِ النهارِ )

ترجع است، یعنى وقتى از قتل من فارغ شدى با گناه من وگناه خودت هر دو بر 

معنایش و اند فسرین براى این جمله كردهم گردى، این معنایى است كه بعضى از

خیزى به این حالت بر  ام برمى خواهم وقتى از كنار جنازه این است كه من مى

 .خیزى كه هم گناه مرا به دوش بكشى و هم گناه خودت را 

 

این بوده كه گناه مقتول  (أنَْ تَبُوءَ بِإثِْمِي وَ إثِْمِكَ :)و مراد از اینكه مقتول گفته بوده

وسیله ظلم منتقل به قاتلش شود و سر بار گناه خود او گردد، و در نتیجه او  به

كند هیچ گناهى  باركش دو گناه بشود، و مقتول وقتى خداى سبحان را ملاقات مى

ظهور در آن  (أنَْ تَبُوءَ بِإثِْمِي وَ إثِْمِكَ ) بر او نباشد، این چیزى است كه عبارت

هم آمده، اعتبار عقلى هم مساعد با آن است،  دارد، و بر طبق این ظهور روایاتى

كردیم  و ما در جلد دوم عربى این كتاب آنجا كه پیرامون احكام اعمال بحث مى

 .مطالبى مناسب با این معنا ایراد نمودیم

 



و اگر كسى به این معنا اشكال كند كه لازمه آن این است كه ممكن باشد یك انسانى 

كشد، و این هم از نظر عقل صحیح نیست و هم گناه انسانى دیگر را به دوش ب

 .  ( وازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرى ألَاه تَزِرُ )فرماید قرآن كریم صریحا آن را نفى كرده مى

عَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَِیهِ فَقَتَلَهُ فَأصَْبَحَ مِنَ الْخاسِرِینَ  فَبَعَثَ  (20) فَطَوه

ُ غُراباً یَبْحَثُ فِي الْْرَْضِ  لیُِرِیَهُ كَیْفَ یُوارِي سَوْأةََ أخَِیهِ قالَ یا  اللَّه

صْبَحَ أَ عَجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأوُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فَأَ   وَیْلَتى

ادِمِینَ   (29) مِنَ النه

 

عَتْ لهَُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخَِیهِ فَقَتَلهَُ فَأصَْبَحَ مِنَ الْخاسِرِینَ ) راغب در مفردات خود  (فَطَوه

كلمه طوع به معناى رام بودن است، و ضد آن كلمه كره بى میلى است، : گفته

كلمه طاعت نیز مثل طوع است و لیكن بیشتر اوقات استعمال كلمه اطاعت در 

 .مواردى است كه پاى امر و دستورى از ما فوق در بین باشد 

ه نفس به تدریج به وسیله پس در آیه شریفه تطویع نفس، به این معنا است ك 

شود، تا در  هاى متوالى به انجام عمل نزدیك مى هاى پى در پى و تصمیم وسوسه

آخر منقاد آن فعل شده و بطور كامل اطاعتش از آن فعل تمام شود، پس معناى 

جمله این است كه نفس او منقاد او شد، و به تدریج امر او را كه همان كشتن 

از باب به كار بردن مامور در  (قَتْلَ أخَِیهِ ) بنا بر این كلمهبرادر بود اطاعت كرد و 

گوئیم  جاى امر است، هم چنان كه خود ما نیز در گفتگوهاى روز مره خود مى

فلانى چنین اطاعت كرد ، و منظورمان این است كه فلانى فلان دستور را به 

 .اینطور اطاعت كرد 

 

ُ غُراباً یَبْحَثُ فِي ) در مجمع البیان  (الْْرَْضِ لیُِرِیَهُ كَیْفَ یُوارِي سَوْأةََ أخَِیهِ فَبَعَثَ اللَّه

گفته كلمه بحث در اصل به معناى جستجوى چیزى از لابلاى خاكها بوده، سپس 

و كلمه موارات كه فعل مضارع یوارى از    تجویى استعمال شد،در مورد هر جس



ست كلمه توارى كه به آن گرفته شده به معناى پوشاندن است، و از همین باب ا

معناى تستر خود پوشاندن است، و كلمه وراء به معناى پشت هر چیز است، و 

كلمه سواة به معناى آن چیزى است كه انسان را خوشایند نباشد، و كلمه ویل به 

اى است كه هر كس هنگام هلاكت به  یا ویلتى كلمه: معناى هلاكت است، و عبارت

عجز در مقابل كلمه : و كلمه( گویند وا ویلاه مى در فارسى هم)آورد،  زبان مى

 .استطاعت توانایى است

 

این آیه شریفه دلالت دارد بر اینكه قاتل بعد از ارتكاب قتل مدتى در كار خود 

متحیر مانده، و از این بیمناك بوده كه دیگران از جنایت او خبردار شوند، و فكر 

بر خورد نكنند، تا آنكه خداى تعالى  كرده كه چه كند تا دیگران به جسد مقتول مى

كلاغى را براى تعلیم او فرستاد، و اگر فرستادن كلاغ، و جستجوى كلاغ در 

زمین و كشتن قاتل برادر خود را پشت سر هم و نزدیك به هم اتفاق افتاده بوده 

معلوم  (أَ عَجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ   یا وَیْلَتى:)دیگر وجهى نداشت بگوید

 .شود مدتى طولانى سرگردان بوده مى

 

علتش این  ...(أَ عَجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ   یا وَیْلَتى:)و اما اینكه قاتل گفت

اى كه كلاغ به او داد، امر بسیار ساده و پیش پا  بوده كه دیده درس و راه چاره

انسته چنین كارى را كه غراب كرد تو اى بود، و احساس كرده كه خود او مى افتاده

انجام بدهد، اول زمین را بكند و سپس جسد برادر را در آن پنهان كند، چون 

اى  رابطه بین بحث و موارات، و یا كندن زمین و پنهان كردن چیزى در آن رابطه

روشن بود، لذا بعد از این احساس بوده كه تاسف خورده كه چطور ذهنش به این 

ه؟ و پشیمان شده از اینكه چرا در چاره جویى فكر نكرده تا با حیله منتقل نشد

اندكى فكر برایش روشن شود كه كندن زمین وسیله نزدیكى براى پنهان كردن 

اى واى بر من كه نتوانستم بقدر این : جسد برادر است، لذا ندامت خود را با گفتن

 ر نمود كلاغ فكر كنم و با كندن زمین جسد برادرم را دفن نمایم اظها



 


